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شركت افست

گنج شيرين
سلام دوست من. دوست داري رمز و راز يك گنج شيرين و   

با ارزش را كه سال‌ها  از ديد خيلي‌ها  پنهان مانده است، با تو در ميان بگذارم. 
رازي كه وقتي ازآن با خبر بشوي و در زندگي آن را به كار بگيري، بي شك 

دنياي زيبايت را زيباترخواهي ديد. تأثير زيادي هم روي توانايي ها و دانايي‌هايت خواهد 
گذاشت. از تو  در برابر مشكلات، انساني شكست ناپذير و قهرمان خواهد ساخت.

نمي‌دانم دوران كودكي‌ات را به خاطر مي آوري يا نه. يادت مي‌آيد به دنياي اطرافت خيلي 
كنجكاو بودي و دوست داشتي از همه چيز سر در بياوري ذهنت گويي كارخانة توليد سؤال بود 
و روحية جست‌وجوگري داشتي. يادت مي آيد چقدر شاد بودي، از زندگي لذت مي بردي و جسم 
و ذهنت سالم و سر حال بود؟ در آن دوران كنجكاوي و اشتياقت هر لحظه رو به فزوني داشت.  

نمي‌دانم به  راز سخنمان نزديك شده‌اي يا نه. 
آري، توجه به» پژوهش در درس خواندن« و حتي در زندگي روز مره، ثمرة زيادي خواهد 
داشت و مي‌تواند تو را در برابر آسيب‌ها و مسائل زندگي  بيمه ‌كند. در دنياي كنوني داشتن 

روحية جست‌وجوگري حتي  از نان شب هم واجب‌تر است! زيرا كيفيت زندگي را  بالاتر 
مي‌برد و توسعه و پيشرفت را به ارمغان مي آورد. و در پي آن شادي و موفقيت 

حتمي خواهد بود. پس بهتر است همة ما به اهميت و ضرورت پژوهش 
توجه كنيم و اين مهارت مهم را از معلمان ياد بگيريم. 

بكوشيم تا هميشه در زندگي يك پژوهشگر باشيم.

علي اصغر جعفريان
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چگونه احساس بد و خوب را بشناسیم؟
 احساس بد حال ما را بد میک‌ند و احساس خوب حال ما را خوش میک‌ند.

گاهی هم احساس‌هایی داریم که خوب‌اند، اما اگر آن‌ها را کنترل نکنیم، 
باعث آزار و اذیت ما می‌شوند. مثلاً احساس دوست داشتن کی احساس 

خوب است. احساس شادی هم احساس خوبی است.
 اگر بیش‌ازحد شاد باشیم، ممکن است رفتارهای جلفی از ما سر بزند.

 اگر کی نفر را بیش‌ازحد دوست داشته باشیم، ممکن است وقت و انرژی‌مان 
را فقط صرف او بکنیم و از بقیه کارهایمان باز بمانیم.

 گاهی وقت‌ها هم کی کار بد ممکن است احساس خوبی به ما بدهد. مثلاً پشت سر 
دیگران حرف زدن حرص ما را می‌خواباند و لذت می‌بریم. اما نباید کار بد را انجام بدهیم.

 لذت‌هایی که از کارهای زشت می‌بریم ممکن است ابتدا احساس خوبی به ما بدهند، اما چون گناه 
است، بعدها احساس پشیمانی میک‌نیم. احساس پشیمانی برای ما آزاردهنده است.

حالم چطوره؟
احساس‌های خوب و بد در رفتار و حتی قیافة ما تأثیر دارند.

آدم‌های شاد زیباتر و دل‌نشین‌تر هستند و قیافۀآدم‌های ناراحت و 
غمگین، عبوس و نادلپذیر است.

وقتی احساس خوب داریم، باید آن را تقویت کنیم.
وقتی احساس بدی داریم باید آن را از بین ببریم.

شناخت احساس‌ها
ما باید بتوانیم احساس‌های خود را خوب بشناسیم. شناختن هر چیزی باعث برخورد درست با آن می‌شود.

اگر اندازة احساس خوب را نگه داریم، هیچ‌وقت به بیراهه نمی‌رویم و معتدل باقی می‌مانیم.
و اگر احساس بدی داشتیم، می‌توانیم با فکر کردن و انجام دادن کارهایی آن را از بین ببریم.

شاید بهتر باشد به شمارة قبلی مراجعه کنی و فهرست احساس‌های بد و خوب را بخوانی.
به‌طورکلی احساسات ما راهنمای زندگی ما هستند. بسیاری از احساس‌های ناخوشایند می‌توانند در زندگی به ما کمک کنند.

مثلاً خشم و عصبانیت همیشه بد نیست. بد این است که به آدمی تبدیل شویم که سر هر مسئله‌ای عصبانی و خشمگین 
می‌شود و یا در اثر عصبانیت کارهای خطرناک انجام بدهیم.

 یا احساس درد می‌تواند کی بیماری را به ما گوشزد کند. احساس درد می‌تواند به ایمنی ما در مراقبت از خودمان کمک کند.

عليرضا متولي

فاز مثبت، فاز منفی
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 بیشترین احساس‌هایی که ما را دچار رنج میک‌نند، 
احساس‌های منفی هستند. برای مقابله با احساس‌های منفی 

می‌توانید این کارها را بکنید:

احساسات خود را بپذیرید
بگذارید هر احساسی که درونتان وجود دارد، همچنان وجود داشته باشد. گاهی  

مقاومت در برابر احساس منفی بی‌فایده است!

احساسات خود را بیان کنید
 اين حق شماست که  آرام و یا تندخو باشید.  تندخویی و عصبانیت شما تا جایی 
مجاز است که به کسی یا چیزی صدمه نزنید. بهتر است آنچه را كه در ذهن شما 

می‌گذرد بیان کنید. هرگز  احساسات خود را درون خود ذخیره نکنید. 

احساسات منفی را به مثبت تبدیل کنید
شما می توانید احساس‌های خود را از منفی به مثبت تغییر دهید. بنابراین، اگر می 
خواهید احساسات منفی تبدیل به احساسات مثبت شوند، باید بتوانید فکرتان را 

در مورد آن اتفاق آزار دهنده تغییر دهید. 
برای اینک‌ار از روش زیر استفاده نمایید:

1  موقعیت را شناسایی کنید.
افکار خود را شناسایی کنید.  2

3  ببینید چه چیزهایی احساس منفی
 شما را تقویت می کنند.

ببینید چه کاری باعث می‌شود احساس   4
شما از منفی به مثبت برگردد.

5  حالت  كنوني خود را کنترل کنید.

با این چند کار 
می‌توانید خودتان را 

آرام کنید

احساسات خود را بنویسید

احساسات منفی خود را به عنوان کی 

مشکل قابل برطرف شدن ببينید. نوشتن 

اتفاقات و احساسات باعث می شود که بهتر 

بتوانید با واقعیت روبه‌رو شوید و ممکن 

است همان جا روی کاغذ راه حل‌هایی 

به ذهنتان برسد. 

نوشتن طرح روشنی از احساسی 

که به آن دچار هستید، به 

شما آرامش می‌دهد. فاز مثبت، فاز منفی
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امام خمینی)ره( می‌فرمایند: »بسیجی یعنی مردمی که می‌توان امید دفاع از انقلاب را از 

آن‌ها داشت.« هفتة بسیج فرصتی ا‌ست به منظور یاد‌آوری فداکاری افرادی که برای دفاع 

از اسلام و ایران جان خود را از دست دادند. بسیجی‌بودن یعنی خدمت‌کردن داوطلبانه به 

وطن و دین. ما دانش‌آموزان هم با عضویت در بسیج دانش‌آموزی می‌توانیم خود را برای 

س آماده کنیم.
قدم‌گذاشتن در این راه مقد

16 آذر سال 1332 بود. قرار 
بود رئیس جمهور آمریکا به 

ایران بیاید. دانشجویان از 14 
آذر در اعتراض به این سفر 

شروع به تظاهرات کرده بودند. 
باز هم آمریکا و باز هم غارت 
منابع ایران و تسلط بر شاه! 

دولت شاه برای سرکوب این 
اعتراضات، دانشجویان را به 

رگبار بست که در پی این ماجرا 
سه نفر از دانشجویان شهید 

شدند. از آن پس 16 آذر به یاد 
آن سه دانشجو و تمام جوانانی 

که برای استقلال ایران جنگیدند 
روز دانشجو نامیده شد.

5 آذر: آغاز هفتة بسیج

16 آذر: 
روز دانشجو

نـا
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هــ

وز
ر

یاسمن رضائیان • تصویرگر: مجید صابری‌نژاد
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امام حسن عسکری )ع( همانند 
پدرانشان مورد ظلم خلافت 

بودند. ایشان به دستور خلیفة 
وقت مجبور به زندگی در محلة 

عسکر سامرا شدند. معتمد، 
خلیفة عباسی که از محبوبیت و 
مقبولیت معنوی امام نزد مردم 

می‌ترسید دستور داد ایشان 
را مسموم کنند و به شهادت 
برسانند این در حالی بود که 
امام 28 سال بیش‌تر نداشتند.

و به عقیدة شیعیان هفده پیامبر دوازدهم ربیع‌الاول به عقیدة اهل سنت تولد با‌هم‌بودن دعوت کرده است.که برایمان آوردی هم ما را به هم‌دلی آدم‌ها هستی. دینی چه خوب است که تو دلیل 
که داشته باشند با‌هم متحد بدانند مسلمانان هر مذهبی نام‌گذاری شده است تا همه ربیع‌الاول را هفتة وحدت فاصلة دوازدهم تا هفدهم ربیع‌الاول است. 

هستند.

دنیایت با دنیای دیگران حسابی یک آدم خاص می‌شوی که پیش خودمان بماند، این‌طوری مرتب یک چیز تازه یاد بگیری. فکرش را بکن! چه کیفی دارد چیز‌های تازه‌ای به آدم یاد می‌دهد. یعنی پژوهشگری. پژوهش‌کردن علاقه‌ات مطالعه و تحقیق کنی نیست. همین که در زمینة مورد البته پژوهش کار پیچیده‌ای یکی از بخش‌های پژوهش است. اشتباه نگیر! درس‌خواندن فقط لطفاً آن را با درس‌خواندن 
فرق دارد.

6 آذر: شهادت 
امام حسن عسکری)ع(

آغاز هفتة وحدت10 آذر: 

25 آذر: 
روز پژوهش

شاید تو هم جزو آن افرادی باشی که نیمة اول سال را بیشتر از نیمة دوم دوست 
دارند. چون روز‌ها بلند‌تر‌ند و فرصت بیشتری برای انجام کار‌هایت داری. 

ایرانیان باستان هم مثل تو بودند! آن‌ها خورشید را نمادی نیک می‌دانستند. چون 

دریافته بودند در روز‌هایی که خورشید مدت بیشتری در آسمان است می‌توانند 
فعالیت بیشتری داشته باشند. آن‌ها شب اول زمستان را جشن 

از فردای آن روز، روز‌ها  بودند که  دوباره بلند می‌شوند.می‌گرفتند و شاد 
و این ماه را ماه تولد خورشید دی به معنی دادار و آفریننده بود همین موضوع بر‌می‌گردد. در ایران باستان دلیل نام‌گذاری اولین ماه زمستان به نام دی هم به 

می‌دانستند.

30 آذر: شب یلدا
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صداي خُرخُر خانم‌جان که توي ايوان پيچيد، لاله چشمکي زد و يواش گفت: »پاشو وقتشه!« 
پاهايمان را از توي حوض در آورديم و دمپايي‌هاي سبز و آبي‌مان را پوشيديم. خواب خانم‌جان 
بعدازظهرها سبک بود، اما وقتي به خُرخُر مي‌افتاد، تا چند دقيقه‌اي عميق مي‌خوابيد. بوي نارنج تمام ايوان را 
پرکرده بود. پاورچين پاورچين از وسط حیاط گذشتیم و پله‌ها را رفتیم بالا، تا بالاي سر خانم‌جان. خانم‌جان 

چادر سرمه‌اي گل‌گلي‌اش را تا روي پيشاني‌اش کشيده بود.
 دو تا مگس سياه روي موهاي خاکستري‌اش روبه‌روي هم نشسته بودند. مگسک‌ش را از کنار 
بالش برداشتم که لاله سريع آن را از دستم گرفت. لب‌هايش را کج‌وک‌وله کرد و بي‌صدا گفت: »بيدار 

مي‌شه، ديوونه!« 
خانم‌جان مثل هميشه روي پهلوي راست خوابيده بود. عادت داشت يک دستش را زير بالشِ سفيدش 

جا دهد. بعد که پهلو به پهلو مي‌شد، دستش را آزاد ميک‌رد و دست بعدي‌اش زير بالش اسير مي‌شد. 
صداي خُرخُر خانم‌جان آهسته‌تر شد. با هر نفس، گل‌هاي صورتي و سفيد چادر، سر جايشان 
مي‌لرزيدند. سرم را به صورتش نزديک کردم. بالشتش بوي هميشگي را مي‌داد. لاله مي‌گفت بوي نفتالين 
است. آرام گوشۀ چادر خانم‌جان را تا روي مچ دست کنار زدم. انگشت‌هاي ظريف‌ خانم‌جان، با ناخن‌هاي 

کشيده و باريک، پيدا شد. 
توي دلم گفتم کاش ناخن‌هايش بلندتر بود، با اين رنگ قرمز خيلي قشنگ‌تر مي‌شدند. شايد هم اولش 
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خيلي خوشش نمی‌آمد و غرغر میک‌رد. خانم‌جان هميشه این‌طوري است. اولش غرغر ميک‌ند، ولی بعد 
خوشش مي‌آيد. مثل ديروز که مامان و عمه‌زهره مي‌خواستند صورتش را مرتب كنند. اولش هي مي‌گفت: 
»ولم کنيد، همين جوري خوبه« ولی بعد که راضي شد و مامان صورتش را صفا داد، پشت سر هم مي‌رفت 

جلوي آينه، به صورتش دست ميک‌شيد و مي‌گفت: »خير ببيني مادر، صورتم خيلي باز شد.«  
حتماً بعدش هم به من و لاله مي‌گويد: »خير ببينيد مادر؛ دستام خيلي جوون شد.« 

لاله محکم به شانه‌ام زد و گفت: »کجايي؟! خوابت برده؟ بجنب ديگه!« 
شيشۀ لاک قرمز را تکان دادم. درست همان رنگي بود که مادربزرگِ فريده به ناخن‌هايش مي‌زد. به 
لاله گفتم صورتي يا بنفش قشنگ‌تر است، اما به حرفم گوش نداد و گفت: »مادربزرگ‌ها اين رنگ را بيشتر 

دوست دارند.« 
دست چپ خانم‌جان مال من بود و دست راست، مال لاله. فرچه را با لب شيشه پاک کردم و آرام روي 
ناخن شست خانم‌جان کشيدم. لاله همان‌طور که دندان‌هايش را روي لب پايينی‌اش فشار مي‌داد، دستش 

را در هوا تکان داد و بي‌صدا گفت: »تميز بزن.« 
سرم را تکان دادم و رفتم سراغ انگشت بعدي. 

به انگشت وسط که رسيدم، خانم‌جان تکاني خورد و 
صداي خرخرش قطع شد. دستم را کشيدم. چند 
ثانيه بعد، دوباره صداي خرخر خانم‌جان بلند شد. 
نفس راحتي کشيدم و دوباره فرچه را از داخل 
شيشه بيرون آوردم و دو تا ناخن ديگرش را 
هم آرام قرمز کردم. به انگشت کوچک 
که رسيدم، خانم‌جان تکاني خورد 
و چادر را از روي سرش کنار 

مريم احمدي
تصویرگر: مسعود کشمیری
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بيشتر بخوانيم

زد. مثل اينکه بوي بدي به دماغش خورده باشد، دماغش را ريز ريز تکان 
داد و بو کشيد. بعد کیهو چشم باز کرد و انگار که هیولا دیده باشد، با 
تعجب به من و لاله نگاه کرد. چشم‌هاي من از صورت خانم‌جان به روي 

دستش رفت و از دستش، روي صورتش.  
خانم‌جان نیم‌خیز شد و نگاهي به دستش انداخت و بعد جيغي کشيد 
که من و لاله مثل فنر از جايمان پريديم. خانم‌جان مثل برق چادرش را 

کف ايوان انداخت و بلند شد، نشست. 
من و لاله، با پاچه‌های خیس و ورمالیده، هر کدام از کی طرف فرار 
کردیم و پشت درخت نارنج به هم رسیدیم. خانم‌جان، با پاي لنگانش، از 
اين‌ور قاليِ کف ايوان مي‌رفت آن‌ور و دست‌هايش را در هوا تکان مي‌داد 
و داد مي‌زد: »ذليل نشيد الهي... مگه دستم به شما دو تا وُروجک نرسه!« 
تا مامان و عمه‌زهره برسند، خانم‌جان قيامتي به پا کرده بود. چشمش 
که به مامان و عمه افتاد، گفت: »بيايد ببينيد ذليل مرده‌هاتون چي به روزم 
آوردن. دو دقيقه سرم را گذاشتم رو بالش، اين شد حال و روزم! فکر سن 

و سالم را نکردن، خون شيطون ماليدن به دستام...« 
مامان و عمه تا چشم‌شان به ناخن‌هاي قرمزِ خانم‌جان افتاد، زدند زير 
خنده. خانم‌جان عصباني‌تر شد و فرياد زد: »کجاش خنده داره؟ تا با اين 

نجاست نمردم، بيايد اين خون شيطون را از روی ناخن‌هام پاک کنيد.« 
مامان و عمه با دست جلوي خنده‌شان را گرفتند. سرم را به گوش 
لاله نزديک کردم و گفتم: »بفرما، نگفتم قرمز دوست نداره، چون رنگ 

خونه.« 
لاله بلند خنديد و عمه‌زهره فهمید کجا قایم شده‌ایم. سرش را چرخاند 
طرف ما و از همان بالای بالکن چشم‌غره‌اي رفت و گفت: »لاله، تا سه 
مي‌شمرم، مي‌ري سر کوچه لا‌کپاک‌کن مي‌خري و مياي. ناخن‌هاي 

خانم‌جان که پاک شد، خودم خدمت هر دو تون مي‌رسم.« 
تا خواستم به لاله بگويم »يه لاک صورتي يا بنفش هم بگير«، پول را 

از دست عمه‌زهره قاپيد و دويد سمت درِ حياط. 

)QRCode( کد پاسخ سریع
 »QR«  امسال در کنار بعضی مطالب مجله، کی کد »پاسخ سریع« یا
گذاشته‌ایم. کافی است، برنامۀ خواندن کد QR را در گوشی تلفن 
همراهتان فعال کنید و بعد روی کد نگه دارید تا بتوانید از فیلم‌ها و 

مطالب بیشتر درباره آن مطلب مطلع شوید. به‌همین سادگی. 
چگونه کی کد QR را اسکن کنم؟

اگر گوشی هوشمند دارید، می‌توانید به سادگی یكی از برنامه‌های 
یا   »Red Laser« مانند  كنید.  دانلود  را  بارکد«  »اسکنر  رایگان 
قادر  برنامه‌ها  این   .»Barcode Scanner«
به خواندن و رمزگشایی داده‌ها از کی کد 
QR هستند. می‌توانید با استفاده از دوربین 

به  تا  کنید  اسکن  را   QR کد  گوشی، 
صورت خودكار رمزگشایی شود.

نويسنده: غلامرضا حيدري ابهري
ناشر: جمال

سال نشر: 1395
تلفن: 2537742528

از مهم‌تريــن پرســش‌هاي  يكــي 
نوجوانــان، پاســخ‌گويي اســام به 
نيازهاي عصر حاضر اســت. آن‌ها 
مي‌خواهند بدانند آيا اســام 14 
قــرن پيــش مي‌توانــد چــراغ راه 
آنان در روزگار فعلي باشــد؟ اين 
كتــاب در قالب گفت‌و‌گويي جذاب 
و خواندني به اين پرســش نســل 

جديد پاسخ مي‌دهد.
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همراه گروه خیمه‌شب‌بازی به مناطق متفاوت سفر میک‌ند و همة تلاشش را میک‌ند که به خانه‌ گول بزنند. آن‌ها با حیله و فریب پینویکو را به صاحب کی خیمه‌شب‌بازی می‌فروشند. پینویکو نمی‌شود. چون روباه مکار و گربه ‌نره در تمام طول داستان به‌ دنبال این هستند که پینویکو را آرزوی پدر ژپتو خبر داشته، پینویکو را زنده میک‌ند. البته همه ‌چیز به همین خوبی و خوشی تمام که همیشه دلش می‌خواست بچه‌ای داشته باشد، پینویکو را می‌سازد و فرشتة مهربانی که از پینویکو آدمكي چوبی است که توسط نجاري به اسم پدر ژپتو ساخته شده است. پدر ژپتو گوشه‌ای از دنیا پیدا شود و ادعا کند که این شخصیت دوست‌ داشتنی را نمی‌شناسد.وجود عروسکش در اکثر اسباب‌بازی‌فروشی‌ها و... تقریباً غیرممکن است کسی در به زبان‌های گوناگون، ساختن انیمیشن و نمایش، و فیلم‌های مختلف دربارة پینویکو، به دماغتان و منتظر باشم کش بیاید و دراز شود. با وجود ترجمة داستانش نگویید پینویکو را نمی‌شناسید که باور نمیک‌نم! فقط ممکن است زل بزنم 
که بود و در روزنامه‌ها مقالات انتقادی می‌نوشت. اما کیدفعه مسیر زندگی‌اش عوض شد و که همة شهرتش را به ‌وسیلة پینویکو به ‌دست آورد. او قبل از نوشتن پینویکو روزنامه‌نگار نویسندة این کتاب شخصی ایتالیایی به ‌نام کارلو لورنزینی، معروف به »کارلو کلودی« است و پیش پدر ژپتو برگردد.  مجله‌ای  همین  شبیه  )چیزی  کودکان  برای  تخصصی  مجلة  کی  راه‌اندازی  جالب باشد که بدانید اسم ماجراهای پینویکو در آن مجله »داستان کی به کیی از معروف‌ترین نویسندگان کودک و نوجوان تبدیل شد. شاید دست شماست( و نوشتن ماجراهای پینویکو در آن مجله )حدود 125 سال قبل(، با 

مثل کف دستتان می‌شناسید، دماغ‌تان دراز نشود و لو نروید!بخوانید تا از همة اتفاقات زندگی‌اش باخبر شوید و اگر جایی ادعا کردید پینویکو را حالا که فهمیدید پینویکو چطوری و از کجا پیدا شده، بروید زودتر کتابش را صحبت کنند، به او می‌گویند مراقب دراز شدن دماغش باشد!سنین و موقعیت‌های شغلی گوناگون، هر وقت بخواهند در مورد دروغ‌گو بودن کسی یعنی او فقط کی شخصیت محبوب برای بچه‌ها و داستان‌ها نیست. افراد متفاوت با چوبی‌اش دراز می‌شد( در اکثر فرهنگ‌های دنیا به ‌عنوان نماد دروغ‌گویی به‌ کار می‌رود. پینویکو به‌ خاطر ویژگی خاصی که دارد )اینکه هر وقت دروغ می‌گفت، دماغ تصویر پینویکو برای حمل‌ونقل کودکان به بیمارستان‌ها ساخته شده‌اند و...عروسک چوبی پینویکو را برای دوستانشان سوغاتی می‌آورند. در ایتالیا آمبولانس‌هایی با داستان او در کتاب‌ درسی بچه‌های ایتالیایی وجود دارد. افرادی که به ایتالیا سفر میک‌نند، خودش شناخته می‌شود. امروزه پینویکو کیی از نمادهای کشور ایتالیاست: بخش‌هایی از آدمک چوبی نمی‌گوید. در اکثر کشورهای دنیا و در زبان‌های مختلف، پینویکو با اسم اصلی پینویکو این‌ روزها آن‌قدر معروف ‌شده که دیگر کسی به او عروسک یا عروسک« بود.

یاد
ک‌بن

ر نی
لوف

 دماغ دراز مشهور نی
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تصویرگر: میترا چرخیان

نه
ـرا

عــ
شا

لگ دمحمی
ای گل محمدی
برگزیدة بهار
صبح روشن امید
آفتاب ماندگار

ای امین آسمان
لحظه‌هایت آبی است
کوچه‌های سرد شهر
با تو آفتابی است

صبح می‌شود »حرا«
با تو گرم گفتگو
از شکوفه‌ها بخوان
از پرنده‌ها بگو

هیچ کس به نام تو 
پیش از این نبوده است
نام تو محمد است
نام تو ستوده است

• اكرم السادات هاشمي

هسوب درس
مه ریخته روی بام و دیوار
ابری شده آسمان دوباره

آویخته ماه خیس را باز
شب روی طنابی از ستاره
شاید تا صبح، نرم و یکریز

دریایی از آسمان ببارد
مهتاب، شبیه سایه از دور

دست از سرِ  پرده برندارد
باد از همه سمت می‌زند باز

بر گونة شیشه، بوسة سرد
یخ کرده کنار پله، گلدان
خورشید بهانه گیر برگرد
• سعیده اصلاحی

من می‌شوم چتری برای تو
در روزهای سرد و بارانی

درهرمسیرو هرخیابانی
اما نمی‌دانم كه آيا

تا انتهای راه
    تو بامنی همراه؟

         
 •  صبا فیروزی 

ء
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  تشپ رس ؟ارچ
پشتِ سر چرا؟
زیر لب...
یواشکی؟

نه!
بیا و روبه رو بگو
هرچه حرف و غصه و شکایت است
با خیال تخت
بی کم ‌و زیاد
مو به مو به او بگو...

• فاطمه سالاروند

كدصاق
سیب، بچة درخت
غنچه، اهل باغچه
ماهی، اهل رود

قاصدک...

قاصدک
شهر شهر و کوچه کوچه

                        می‌رود
هر کجا که خواست
او مقیم بادهاست

ً قاصدک اصالتا
بچة کجاست؟

•  بهاره سلمانی

هسوب درس
مه ریخته روی بام و دیوار
ابری شده آسمان دوباره

آویخته ماه خیس را باز
شب روی طنابی از ستاره
شاید تا صبح، نرم و یکریز

دریایی از آسمان ببارد
مهتاب، شبیه سایه از دور

دست از سرِ  پرده برندارد
باد از همه سمت می‌زند باز

بر گونة شیشه، بوسة سرد
یخ کرده کنار پله، گلدان
خورشید بهانه گیر برگرد
 11• سعیده اصلاحی
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بو میي‌اد 
شما هم می‌فهمید؟ 
اسم مرا گذاشته‌اند »بو 
مادران«. من بوی خاص خودم 
را دارم و برای آرام کردن خیلی 
دردها مناسبم. اگر هم باور نداری، 
می‌توانی با کی جست و‌جوی ساده 
در» اینترنت« بفهمی من چقدر 
مهمم. آن‌قدر مهم که یونانی‌ها 
هم مرا می‌شناسند، ولی آنجا به 
من مي‌گويند آشیل. من برای 
یونانی‌ها آن‌قدر مهم هستم که اسم 
قهرمان افسانه‌ای‌شان را روی من 
گذاشته‌اند.

کلبة شیشه‌ای            
کردن آکواریوم لازم داریم، از کی آکواریوم فروشی تهیه کنیم. اين لوازم بیایید با هم آکواریوم درست کنیم. می‌توانیم لوازمی را که برای درست زیبایی، می‌تواند سرگرمي خوبی باشد تا ساعت‌ها به آن نگاه کرد و خسته نشد.  حتماً شما هم فکر میک‌نید که آکواریوم کیی از آن وسایلی است که در عین 

• کی ظرف شیشه‌ای نسبتاً بزرگ که به اندازة 3 تا 5 بطری آب معدنی عبارت‌اند از:
• چند حلزون، 3 یا 4 ماهی آکواریومی ماهی مخصوص آب شيرين و بزرگ جا داشته باشد. 

• شن و سنگ‌ریزه به اندازه‌ای که بتواند ته ظرف شیشه‌ای را بپوشاند. گیاهان آبزی. 
کنند. با اين كار میزان اکسیژن موجود در آب، برای ماهی‌ها قابل قبول  ظرف‌های بزرگ بریزیم و بگذاريم چند روز همان‌طور بمانند تا هواگیری قبل از اینکه کارهای دیگر آکواریوم را انجام دهیم، باید آب را در • آب به مقدار لازم. 

می‌ریزیم. مي‌شود.  شن  و  سنگ‌ریزه  را  شیشه‌ای‌مان  ظرف  کف  آن  از  داخل ظرف هم دما شود. بعد از چند ساعت می‌توانیم ماهی‌ها را در آب ماهی‌ها را گره بزنیم و آن را در آب بگذاريم تا آب توی یکسه با آب یادمان باشد برای اینکه ماهی‌ها را واردآب کنیم بهتر است اول سریکسة حالا می‌توانیم آبی را که چند روز است کنار گذاشته‌ایم داخل ظرف بریزیم. بعد از این کار نوبت حلزون‌هاست که به قلمروي کوچکشان اضافه شوند. می‌توانید ته گیاهتان را به کی سنگ ببندید تا گیاه کف ظرف ثابت بماند. بعد 
آب توی آکواریوم خیلی گرم نشود. چرا كه آب خیلی گرم اکسیژن کمی برای فتوسنتز استفاده کنند. مراقب باشیم نور مستقیم به آکواریوم نخورد تا قرار بدهیم تا هم اتاقمان زیبا شود و هم گیاهان آبزی بتوانند از نور خوب پس از آن مي‌توانيم ظرفمان را در گوشه ای از اتاق که نور خوبی دارد، ظرف رها کنیم. 

دارد و این برای جان‌داران آکواریوم اصلًا خوب نیست.

مژده رخشان
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گفتند داری باز می‌گردی
از پشتِ  ابر تیرة اندوه

فردا تمامِ  شهر خواهد دید
خورشید را برشانه‌های کوه

در سرزمینِ  روشنایی‌ها
آیینه را تکثیر خواهی کرد

خورشید را بر شانه‌های شهر
در چشمِ  ما  تصویر خواهی کرد

در پیشوازت اشک می‌ریزند
این ابرها  مانندِ  عاشق‌ها

این مادرانِ  لاله‌های سرخ
این داغ دارانِ  شقایق‌ها

ما آب و جارو کرده‌ایم این بار 
با اشک و مژگان، کوچه‌هامان را

محسن ببین در ماهِ  شهریور
این بارش ِ کیریز ِ باران را

دیروز مثلِ  رودها رفتی
فردا چو دریا باز می‌گردی

ای رفته چون کوچِ  پرستوها
فردا چه زیبا باز می‌گردی...

سید احمد میرزاده

به پیشوازِ  پیکر شهیدِ عزیزمان محسن حججی

شهيد حججي مردي كه مي‌خواست هم سفرة اهل بيت باشد. 
ستايش بروفرد، پاية هشتم. تهران

 خداوند فرشتگانش را در آسمان قرار داد و نمايندة آن‌ها را در زمين كه 
يكي از آن نمايندگان چنين نام داشت: محسن حججي.
مهشيد حسيني‌فر، دبيرستان ابوذرغفاري، منطقة 5 تهران

سلام بر تو اي آفتاب درخشان وطنم. برايمان دعا كن كه همة ما شجاعت 
اين را داشته باشيم، تا راهت را ادامه بدهيم. 
آيسا خادميان، دبيرستان ابوذر غفاري، منطقة 5 تهران

دلم مي‌گيرد وقتي مي‌شنوم شما پسري دو ساله داريد، چون او ديگر 
بابايي ندارد كه دست در دست او به مدرسه برود. ولي به او مي‌گوييم كه 
نگران نباشد، چون ما همه پشت او هستيم و به او افتخار مي‌كنيم. 
سميرا شفيعي، دبيرستان ابوذر غفاري، منطقة 5 تهران
آرزو مي‌كنم چنين نام‌هاي پرافتخار و زيبايي هميشه بر سر زبان‌ها باشند 
و از او به عنوان الگو ياد بشود. روح مقدس و درخشانش در آرامش باشد.
پرنيان تصرفي، پاية هشتم، تهران

بر شانه‌های شهر

دل نوشته‌ها

تصويرگر: امير نساجي
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یاسمن رضائیان

مدرسة مهربان

مسیر  تمام طول  در  بودند!  آمده  استقبالمان  به  ابر‌ها  انگار 
زیبایی  »زاگرس«،  پا‌به‌پای  ابر‌ها  به»مهربان«،  منطقة»سراب« 
با‌شکوه شهر را نشانمان می‌دادند و خیال‌های دور ‌و ‌دراز، لحظه‌ای دست 

از سرمان بر‌نمی‌داشتند.
منطقة مهربان از مناطق زیبای شهر سراب است. سراب هم یکی از 
شهر‌های استان »آذربایجان غربی« است. ما مهمان »مدرسة شبانه‌روزی 
زینب کبری)س(« بودیم. مهمانی در منطقةمهربان در کنار کادر مدرسه 

و دانش‌آموزان مهربان. راستی چه هم‌خوانی بی‌نظیری!

      درست مثل خانه
حتی اگر تمام طول سال تحصیلی در مدرسه بمانی، باز هم دلت 
نمی‌خواهد از آن دل بکنی؛ بس که کار‌های جذاب می‌توانی انجام دهی. 
از قالی‌بافی بگیر تا تولید سنگ نم‌کهای آباژوری و پرورش گل و گیاه. 
بچه‌های خوابگاهی مدرسه را درست مانند خانه‌شان دوست دارند و حتی 

بعضی از آن‌ها ترجیح می‌دهند، آخر هفته‌ها هم در مدرسه بمانند.
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      این قالی‌های خوش‌نقش‌و‌نگار
مهربان را با گلیم‌ها و قالی‌های خوش‌نقش‌و‌نگارش می‌شناسند. مدیر 
مدرسه، خانم عزیزیان می‌گوید: گلیم‌بافی و قالی‌بافی هنر دستی منطقة 
مهربان است، اما بچه‌هایی که از روستا‌های اطراف به مدرسه آمده‌اند، 
از آن اطلاع نداشتند؛ بنابراین طرح آموزش آن را برگزار کردیم. این 
کار هم به عنوان کی فعالیت اقتصادی، اکنون برای مدرسه سود‌آوری 
دارد و هم بچه‌ها می‌توانند از آن به عنوان کی هنر در آینده استفاده 
کنند. به هر‌حال دانش‌آموزان علاوه بر درس، به یادگیری مهارت‌هایی 

برای زندگی در جامعه نياز دارند.

ممنونیم
از همة معلمان و كاركنان دلسوز مدرسة شبانه‌روزی 
زینب کبری)س( و دانش‌آموزان مهربانش ممنونیم 
که در تهیة این گزارش همراه رشد نوجوان بودند.

مسیر رفته را باز‌گشتیم. از مهربان به سراب در حرکت بودیم و 
هنوز ابر‌ها در آسمان غلغله میک‌ردند. انگار این‌بار برای بدرقه‌مان 

آمده بودند. راستی چه ابر‌های مهربانی!

داستان از این‌جا شروع شد
اکثر دانش‌آموزان این مدرسه از روستا‌ها و منطقه‌هاي کم‌بضاعت 
آمده‌اند و چون برای پرداخت هزینه‌های تحصیلی به پول نياز داشتند، 
به فکر فعالیت‌های اقتصادی افتادند و طرح خود‌اتکایی راه انداختند. کیی 
از این فعالیت‌ها تولید سنگ نمک است که در عین راحتی، سود‌آوری 
خوبی دارد. برای زیبایی بیشتر سنگ نم‌کها، داخل آن‌ها چراغ نصب 
میک‌نند و برای جذب انرژی مثبت، روی آن‌ها آیه‌هایی مانند »و ان 
کیاد« می‌نویسند. خوب است بدانید سنگ نمک باعث کاهش اضطراب، 
ایجاد تمرکز حواس، تقویت سیستم ایمنی بدن و بالا رفتن سطح هوشیاری 

می‌شود و احساس خستگی ناشی از آلودگی هوا را بر‌طرف میک‌ند.

در شبكه هاي اجتماعي به كانون 
هواداران رشد بپيونديد:

با مطالب 
متنوع و جذاب

@iRoshd15 
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بازگشت زنده‌رود
»زاينده‌رود« خوانده  كه  و سپس رودي  و يك چشمه  تونل  يك 
مي‌شود! تونل همان »تونل كوهرنگ« است كه قسمتي از آب‌هايي را 
كه بايد به منطقة خوزستان برود، به منطقة مركزي ايران هدايت مي‌كند 
و چندين دهه از احداث آن مي‌گذرد. چشمه هم »چشمه ديمه« كه 
در استان چهارمحال و بختياري و در شهرستان »چلگرد« جريان دارد. 
فكر مي‌كنيد همة اين‌ها مي‌شود زاينده‌رود؟ اگر فقط آب‌هاي اين تونل 
و چشمه، آب اين رودخانه را تأمين مي‌كرد كه آن را »زاينده‌رود« يا 

»زنده‌رود« نمي‌گفتند!
زاينده‌رود پس از طي مسافتي در استان چهارمحال و بختياري وارد 
استان اصفهان مي‌شود و از بسياري باغ‌ها، بيشه‌زارها و مزرعه‌ها مي‌گذرد 
و به آن‌ها زندگي مي‌بخشد. مردم معتقدند كه اين رود، طي عبور خود به 
اين منطقه‌ها زندگي مي‌بخشد و به همين جهت آن را »زنده‌رود« مي‌گويند. 
گروهي هم دربارة اين رود مي‌گويند كه آب رودخانه در طي مسير بيشتر 
و بيشتر مي‌شود و بنابراين »زاينده‌رود« است؛ يعني آب بيشتري مي‌زايد! 

كاري به اين نام‌گذاري‌ها نداريم، هرچه هست اين رود پس از تأمين آب 
باغ‌ها، زمين‌هاي كشاورزي و برخي صنايع بزرگ و كوچك در پيرامون 

خود، راهي شهر اصفهان مي‌شود و از ميان آن مي‌گذرد. 
با زاينده‌رود دارند. برايش شعر  اهالي اصفهان رابطة صميمانه‌اي 
مي‌گويند، تاريخچه مي‌نويسند، آواز مي‌خوانند و پنجره‌هاي خانه‌هايشان 
را رو به آن باز مي‌كنند. صدها سال وضع رود و مردم اصفهان چنين بوده 
است. براي عبور از اين سوي رود به آن سويش، پل‌هاي متعدد زده‌اند و 
مهارت معماري خود را در احداث اين پل‌ها نشان داده‌اند. حتي گاهي در 
نام‌گذاري پل‌هايش از حد اغراق گذشته‌اند، چنان كه يك پل 33دهانه را 
»سي و سه پل« خوانده‌اند. اين پل‌ها ارتباط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي 
مردم ساكن در دو سوي اصفهان را برقرار مي‌كنند. معبرها و خيابان‌هاي 
شهر اصفهان تا حد زيادي از جهت‌گيري رودخانه و پل‌هايش تبعيت 

مي‌كنند. اما... رود به راه خود مي‌رود...
زاينده‌رود صدها سال قبل از روزگار كنوني به سوي »تالاب گاوخوني« 
روان بود و آب اضافي كشاورزي و مصرفي كه از شهر اصفهان بر جاي 
مي‌ماند، روانة اين تالاب زيبا مي‌شد. اما سال‌هاست كه به جز برخي 
سال‌ها، ديگر آبي باقي نمي‌ماند تا به تالاب برسد و آن را زنده نگه‌دارد. 
حتي گاه آن‌قدر از آب‌هاي زاينده‌رود استفاده مي‌كنند كه بستر زاينده‌رود 
در اصفهان هم آبي به خود نمي‌بيند. مردم اصفهان هم كه با زاينده‌رود، 
سرحال و شاداب‌اند و هنگامي كه جريان آب رودخانه قطع مي‌شود، دل و 

• پل الله‌‌ وردی‌خان

درياي
 خزر

درياي عمان
خليج فارس

• تونل كوهرنگ

• باتلاق گاوخوني

• عكاس: هاتف همايي 



دماغ درست و حسابي ندارند! اين سؤال كه »پس آب رودخانه 
كجاست؟« سال‌هاست كه از سوي مردم مطرح مي‌شود. راستي 

آب رودخانه كجا مانده است؟
بر سر راه زاينده‌رود، در منطقة »چادگان«، سدي بسته‌اند تا 
ورود و خروج آب را در رودخانه، و در زمان پرآبي، سيلاب‌ها 
و طغيان‌ها را كنترل كنند. در زمان‌هاي كم‌آبي و پرمصرف 
معمولاً از سدها آب رها مي‌شود تا به مصرف كشاورزي و 
صنعت برسد. به‌نظر مي‌رسد كه مديريت اين سد و منابع آبي 
ورودي و خروجي به آن دچار مشكلاتي است. زيرا در زمان 
مصرف آب به مقدار لازم به اراضي كشاوزي و شهري نمي‌رسد. 

پس آب‌ها چه مي‌شوند؟ سواي تغييراتي كه در ميزان 
بارندگي منطقه در سال‌هاي اخير اتفاق افتاده است، جمعيت 
مصرف‌هاي  براي  آب  به  نياز  افزايش  و  منطقه  روزافزون 
گوناگون و كشت محصولاتي »آب‌بر«، بر تدارك آب زاينده‌رود 
در فصل‌هاي مختلف تأثير گذاشته‌اند. از جمله از قديم‌الايام 
اما  مي‌كاشته‌اند،  »برنج«  كناره‌هايش  و  رود  اين  حوضة  در 
اكنون مساحت كشت برنج خيلي بيشتر از گذشته شده است. 
باوركردني نيست كه با توجه به كمبود ورودي آب زاينده‌رود، 
كشت برنج در پيرامون آن افزايش يابد و يا صنايعي كه نياز 

آبي زيادي دارند، در كنار زاينده‌رود ايجاد ‌شوند و آب‌هاي 
اندك رود را ببلعند!

آب‌هاي  از  منافعي  نه  هستيم  آب  منابع  مدير  نه  ما 
زاينده‌رود مي‌بريم. فقط به‌عنوان مسافراني تابستاني يا بهاري 
به آنجا سفر مي‌كنيم و دلمان مي‌خواهد اين تنها رود پرآب 
منطقة مركزي ايران را سرزنده و شاداب ببينيم و اصفهاني‌ها 
را سرحال و شادمان. گردشگري شهر اصفهان و پيرامون آن 
با زاينده‌رود گره خورده است. درست است كه در اين شهر 
يادگارها و ميراث‌هاي ارزشمند متعددي از دوره‌هاي تاريخي 
400 سال اخير وجود دارد، اما اكثر اين بناها مثل پل‌هاي زيباي 
خواجو، الله‌ورديخان و... با زاينده‌رود پيوند خورده‌اند. مادي‌ها 
كوچه‌هاي  و  خيابان‌ها  در  زاينده‌رود(  از  منشعب  )نهرهاي 
اصفهان از اين رود تغذيه مي‌شوند و منظره‌هاي زيبايي در كوچه 
پس كوچه‌هاي اصفهان و خيابان‌هايش ايجاد مي‌كنند. خلاصه، 
همة گردشگران علاقة زيادي به ديدار رود در جريان و زيبايي 
زاينده‌رود دارند. به همين سبب اين رود نه تنها با ساكنان شهر، 
بلكه با گردشگران هم پيوند خورده است. به‌نظر مي‌رسد بايد 
طرحي دقيق براي تنظيم ورودي و خروجي آب زاينده‌رود تهيه 
و اجرا شود، و گرنه شايد روزي برسد كه بنويسيم: »زاينده‌رود 

بي‌زاينده‌رود!«
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 با ابزارهايي مانند جك هيدروليك مي‌توان كاميون 
سنگيني را بلند كرد يا با استفاده از دستگاه‌هاي خرد 

كنندة هيدروليك مي‌توان اتومبيل‌هاي اسقاطي را مچاله 
كرد و به شكل يك بستة فلزي متراكم و فشرده درآورد.
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وقتي به مايع درون يك ظرف نيرو وارد مي‌كنيم از حجم مايع كاسته نمي‌شود، بلكه 
اين نيرو به تمام نقاط مايع منتقل مي‌شود. بنابراين مايعات درون لوله‌ها مي‌توانند اين 
نيرو را به فاصله‌اي دورتر منتقل كنند. حجم اندكي از مايع درون يك لولة باريك حامل 
مقداري نيروي فراواني است كه مي‌تواند يك جسم سنگين را تا مسافت كوتاهي جا‌به‌جا 

كند. اين اساس كار بالابرهاي هيدروليك است.

 بالابرهاي هيدروليك

وقتي مايع هيدروليك درقسمت پايين 
سيلندريك بالابر تلمبه مي‌شود، بالابر به سمت بالا 
حركت مي‌كند، و در صورت خارج شدن دوبارة 
اين مايع، بالابر به ‌سمت پايين حركت مي‌كند.

 با استفاده از فشار 
هيدروليك در بالابرها 

مي‌توانيم اجسام سنگين را 
جابه‌جا كنيم.
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نيروي هيدروليك در حيوانات دو نوع كاربرد دارد: اول اينكه  ني
در بعضي از بي‌مهرگان مايع درون بدن آن‌ها پيكرشان را حفظ 

مي‌كند و به آن شكل مي‌دهد. دوم اينكه در اثر انقباض عضلات 
شكل بدن حيوانات تغيير مي‌كند و از اين طريق تغيير مكان مي‌دهند. 
مثلاً  ستارگان دريايي پاهاي لوله‌اي شكل عضلاني دارند. اين پاها به 

مجموعه‌اي از مجراهاي داخلي پر از مايع متصل هستند. 

وقتي ستارة دريايي عضلاتش را منقبض مي‌كند فشار 
هيدروليك مايع را به سمت پاهاي ستارة دريايي منتقل مي‌كند. 
در حقيقت ستاره‌هاي دريايي از طريق انبساط و انقباض موجي 

شكل پاهايش مي‌تواند روي زمين حركت كند. 

گياه حساس
حتماً برگچه‌هاي گياه حساس را ديده‌ايد كه وقتي به آن‌ها 

دست مي‌زنيد، پژمرده مي‌شوند. چرا؟ براي اينكه سلول‌هاي واقع 
در قاعدة اين برگچه‌ها با تماسي كوچك آب خود را از دست 
مي‌دهند و از فشار هيدروليك درون سلول‌ها كاسته مي‌شود. 
اما دوباره وقتي سلول‌ها فشار هيدوليك را به دست مي‌آورند 

برگچه‌ها صاف مي‌شوند.

كرم خاكي براي حركت كردن تغيير شكل مي‌دهد و 
در واقع از فشار هيدروليك استفاده مي‌كند. 

 اين چرخه بارها تكرار مي‌شود و به اين 
ترتيب كرم‌خاكي حركت مي‌كند.

وقتي كرم خاكي ماهيچه‌هايش 
را منقبض مي‌كند، بخش دمش 
متورم و پهن مي‌شود و به كمك 

موهاي زبر و كوتاه سطح بدنش به 
سطح زمين مي‌چسبد.

سپس ماهيچه‌هاي اطراف 
سر منقبض مي‌شوند و مايع 

درون بدن به سمت سر حركت 
مي‌كند و سبب كشيده شدن 

بخش سر مي‌شود.

در شبكه هاي اجتماعي به كانون 
هواداران رشد بپيونديد:

با مطالب 
متنوع و جذاب

@iRoshd
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پشت  که  لحظه‌  آن  کند.  عوض  را  آدم  سرنوشت  می‌تواند  خوب  دوست 
نیمکت‌های کلاس کنار هم می‌نشینیم یا زنگ‌های تفریحی که با هم قدم می‌زنیم، شاید 

این حقیقت را ندانیم. اما به مرور هر قدر که دوستی عمیق‌تر شود، ما به هم شبیه‌تر می‌شویم. 
خصلت‌ها و خلق و خویمان کیی می‌شود. خواسته‌هایمان از زندگی هم عوض می‌شود. لابه 
لای پاک‌کن قرض دادن‌ها و خوراکی خوردن‌ها آینده‌مان هم شکل دیگری به خودش می‌گیرد. 
حسن کامشاد و شاهرخ مسکوب که حالا آدم‌های مهمی در حوزة ادبیات هستند، از قدیم با هم 
دوست و همک‌لاسی بوده‌اند. در بخشی از کتاب »حدیث نفس«، حسن کامشاد توضیح می‌دهد که 

چطور شاهرخ مسکوب مسیر آیندة او را تغییر داده است. متن زیر خلاصه‌ای از آن ماجراست.
من و شاهرخ و مصطفی ـ که بعدها نویسنده و مترجم شد ـ در شش متوسطة »دبیرستان صارمیه« 
همک‌لاس شدیم. ما سه تن انشانویسان برجستة کلاس بودیم و پس از قرائت انشای هر کی، عده‌ای 
معین از شاگردان برای افاضات کیی از ما دست می‌زدند. اما در حالی که انشای آن دو اصیل و بافکر 

بود، نوشتة من سرقت ادبی بود.
 روزی همان اوایل سال، هنگام زنگ تفریح در حیاط مدرسه، کسی از پشت‌دستی به شانه‌ام 
زد. برگشتم. شاهرخ بود. بی‌مقدمه و بی‌رودربايستی گفت: »این مهملات چیست روی کاغذ می‌آوری 
و نشخوارهای قلابی و بی‌ارزش رمانت‌کیهای فرانسوی‌ را به خورد معلم بی‌خبر و شاگردان کلاس 

می‌دهی؟ چرا به جای این‌ها کتاب حسابی نمی‌خوانی؟« 
من که نمی‌خواستم خود را از تک و تا بیندازم، گفتم: »مثلا؟« گفت: »بهت می‌گم... اول به من بگو پول 

نقد چقدر داری؟«
 با تعجب ولی صادقانه گفتم: »پنج ریال« گفت: »همین؟« 

گفتم: »کی تومان هم در خانه دارم.« 
گفت: »فردا همه را همراهت بیار.« و رفت سراغ کیی از بچه‌های کلاس که پدرش مردی فاضل، 
مشهور و صاحب امتیاز و سردبیر مجلة معروفی در اصفهان بود. فردا با ۱۵ ریال وجه نقد آمدم. شاهرخ 
آن را گرفت و به پسرک داد و کتابی با خود آورد که نامش تاریخ بیهقی بود. به من گفت: »تو پنج 

ریال دیگر بابت این کتاب به این آقا بدهکاری. هر وقت پول پیدا کردی به او بده.« 
عصر رفتیم منزل شاهرخ و نشستیم به خواندن »تاریخ بیهقی« که معلوم بود شاهرخ با آن 
آشناست. سپس پول بیشتری به آن پسر می‌دادیم و برایمان سیاست‌نامه، شاهنامه، خمسة 
نظامی و امثالهم از کتابخانة ابوی می‌آورد. می‌رفتیم خانه ما و آنجا با هم سرگرمِ خواندن و 

درس و بحث می‌شدیم.

ره
ــــ

طــ
خا

 نفیسه مرشدزاده
تصويرگر: سام سلماسي

اشنای بالقی
دوست‌ می‌تواند با ما قدم بزند اما 

آینده‌مان را هم تغییر بدهد
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 تصویرگر: مهدي صادقي
  تصویرگرصفحات: ميثم موسوي ـ 

  زير نظر عليرضا لبشمهدي صادقي ـ مجید صابری نژاد               

ِ دازآی مزین



زنگ
مثل

حاجی میرزا آقاسی، آخرین صدر اعظم محمد شاه 

قاجار بود. وی به طور کلی دو کار انجام می‌داد. یکی 

کندن قنات و دیگری درست کردن توپ جنگی 

که نه از توپ‌هایش گلوله در می‌آمد و نه از 

قنات‌هایش آب درست و حسابی و بیشتر 
کارهایش دکوری بودند. 

روزی بر سر چاهی از چاه‌کن دربارة 

پیشرفت کار پرسید. چاه‌کن که او را 

نمی‌شناخت، گفت: »آبی در نمی‌آید و 

میرزا آقاسی ابله هی می‌گوید بکِنَ!«

 میرزا آقاسی می‌گفت: »شما کارت را انجام 

بده. اگر برای او آب در نمی‌آید برای تو که نان 
در می‌آید.«

 اه‌هاچی رادنان

  انتخابات و تعریفات: مهدی فرج اللهی

ي
ر

ض
ي خ

 عل
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حمید و سعید روی پشت بام مدرسه ایستاده‌اند.
حمید: خوب برای چی گفتی بیاییم این بالا.

سعید: صبر کن الان بهت می‌گم. این گوشی رو بگیر.
حمید: مگه آوردن گوشی به مدرسه ممنوع نیست؟

سعید: داداشمون رو ببین؟! حالا کجاشو دیدی؟!
سعید می‌رود و می‌خواهد از گوشه پشت بام خود را آویزان کند.

حمید: داری چی کار می‌کنی دیوونه؟ سعید: من از اینجا آویزون می‌شم، تو عکس بگیر بذارم توی 
اینستاگرام. اون‌وقت می‌شم شاخ اینستا. معروف می‌شیم.
حمید: نکن دیوونه! می‌افتی شاخ اینستا میره توی چشمت. سعید: هیچکی تا حالا از پشت بوم مدرسه آویزون نشده. تو 

عکست رو بگیر. حمید: فکر می‌کردم مغزت پاره سنگ برداره، اما نه اين‌قدر. 
می‌افتی پایین پودر می‌شی. نکن! دست و پات می‌شکنه!
سعید: بگیر دیگه. برای شهرت باید شجاعت داشته باشی.
حمید: پسر شجاعم از این کارا نمی‌کرد. برو کنار می‌افتی! سعید: پس من کله‌ام رو فقط آویزون می‌کنم، تو عکس بگیر. سعید سرش را از کنار پشت بام آویزان می‌کند. معاون مدرسه از 

داخل حیاط آن‌ها را می‌بیند.
معاون: آی کیه اون بالا، سریع بیایید پایین تا خودم نیومدم!

سعید دستپاچه می‌شود.
سعید: بیچاره شدیم رفت! حالا من کجا فرار کنم؟ 

حمید دارد از سعید فیلم می‌گیرد. حمید: آهان گذاشتم توی اینستاگرام. الان می‌شی شاخ شکستة 
اینستاگرام.

  علیرضا لبش  خاش ایاتسن
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بيشتر بخوانيم

نويسنده: عليرضا لبش
نشر: مؤسسة فرهنگي برهان

سال نشر: 1395
تلفن: 021- 88800324

اين كتاب به بازســازي لطيفه‌هايي 
از عبيــد زاكاني مي‌پــردازد. عبيد 
در اين لطيفه‌ها با نيش و كنايه به 
نقد و بررسي رفتارها و گفتارهاي 
ناپســند آدم‌هاي به ظاهر محترم و 
نيــز ويژگي‌هايي مانند دروغ‌گويي، 
دورويي، خودخواهي و... مي‌پردازد.

ب 
ب یلدا« ش

ت، »ش
همان‌طور که بر همگان واضح و مبرهن اس

ب کنیم، 
ش را حسا

ت. البته اگر بخواهیم درست
ت؛ یعنی روز نیس

اس
ت. اما 

ت. بلکه روز یلدا اس
ب یلدا نیس

ب بگذرد، دیگر ش
اگر از 12 ش

چون در فرهنگ کهنمان چیزی به اسم روز یلدا نداریم، در واقع روز یلدا 
ب هندوانه را 

ت و ما تا وقتی که آخرین قطره‌های آ
ب یلدا اس

همان ش
ب می‌شود.

ب یلدا حسا
سر بكشیم و ته هندوانه را بتراشیم، ش

ب یلدا از من بیشتر پاره کردن 
برادر بزرگ تر من که لا اقل چند ش

ت. حتی 
ب نیس

ب یلدا مثل هر ش
ت، می‌گوید که ش

هندوانه را دیده اس
ت. 

ب نیس
ب هم مثل امش

ت. همان‌طور که دیش
ب هم نیس

مثل دیش
ب محمولة آجیل و شیرینی که تمام 

او خاطر نشان می‌کند، در این ش
ف گشتن و پاتک زدن به آن کردیم و  نبود، با یک 

طول سال را صر
ب یلدا 

س از آن که ش
ت ژانگولرِ مادر، روی میز می آید و پ

حرک
ت ژانگولر، از صحنه خارج می شود. به 

تمام می شود، با همان حرک
ت که یک ثانیه بیشتر همدیگر را 

ب یلدا، شبی اس
گفتة برادرم، ش

ت 
ت، به بهانة این یک ثانیه تا دیروق

می‌بینیم و می‌توانیم با خیال راح
ف آجیل را دربیاوریم.

بیدار بمانیم و ته ظر
ت یلدا نام دختری 

ش شود، گفته اس
ش فا

ت نام
البته یک نفر که نخواس

ب گذشته، مهمان 
ت که روز اول دی ماه امتحان داشته و چون ش

اس
ب تا صبح را بیدار 

ش را بخواند. به همین خاطر، ش
داشته‌اند، نتوانسته درس

ف بیاید و 
ش، دعا کرده که بر

مانده و ضمن آرزوی سلامتی برای معلم
ب 

ب را ش
ب می شود، نام این ش

ش مستجا
س تعطیل شوند. چون دعای

مدار
ت که این یک افسانه 

یلدا می گذارند. البته بر همگان واضح و مبرهن اس
ت و هیچ کسی چنین دعایی نمی کند.

اس
این بود انشای من.



   دنلــــــــــسيا!

 مصطفی اراكي
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گ
زن

شعر

ب باید متعادل باشد
خوا

تا نشاط آور و قابل باشد

ت
کمِ آن روح و روان آزاری س

ت
ث گیجی و ناهشیاری س

باع

ش از کم بدتر
نوع طولانی‌ا

هر دو یک معضل و از هم بدتر

ب زیاد
چه کسی با کمک از خوا

شده در رشتة خاصی استاد؟

آن شنا گر که مقام آورده
رفته در ملحفه تمرین کرده؟

رازی و بوعلی دانشمند
ت ده خوابیدند؟

صبح تا ساع

ت
ش مثلاً طولانی‌س

هرکه خواب
ت

ت بالی‌س
شده بازیگر و بسک

ت
س اس

ت که بخوابیم ب
ت ساع

هش
ت

س اس
ش مل

در همین حد و حدود

خواهرم نیره نه؛ فرهوده
ب آلوده

می‌رود مدرسه خوا

ش
زنگ املا و ریاضی بی‌هو

ش
ش مخدو

زنگ تاریخ، حواس

ت که با خمیازه
چند وقتی س

فک او کج شده بی‌اندازه

 یا»دی اکتیو« فقط لم داده
یا که یک گوشه دراز افتاده

ش همه از دم پایین
نمره‌های

رتبه غمناک و معدل ننگین

 هر که از قافله‌ای جا مانده
ت زدن‌ها مانده

با همین چر

هر موفق شده‌ای بی‌تردید
ب به این جا نرسید

هرگز از خوا

ِ رغال
قاچ

در کنار حیاط مدرسه‌ای
زیر یک آشیانة بلبل

س بود و هی می خورد...
غرق در چیپ

پ و تپل
ش خوراک و تو

پسری خو

ت
پسرک را یکی صدا زد و گف

ت
س سالم نیس

پفک و کیک و چیپ
ت رفته بالاتر

ت ای دوس
وزن

ت
ب از چیس

اندکی فکر کن که عی

ت با تندی:
پسر چاق گف

»مردم آزار، از تو بیزارم
ت از سرم بردا!

دور شو، دس
ش دارم«

ت دوست
ترد و تند اس

لحظه‌ای بعد در کنار حیاط
با نسیم ملایمی از باد

پسرک مثل فرفره چرخید
ناگهان روی دیگری افتاد

ت و پا  له شد
ش زیر دس

دوست
بچه‌ها هم که صحنه را دیدند

زیر رگبار و تازیانة باد
به چنین اتفاق خندیدند

پسرک فکر کرد و بعد از آن
ش کرد

ش را کمی نواز
دوست

ت
مثل یک مرد از زمین برخاس

ش کرد
ت و ورز

از همان لحظه رف

ت
س را کنار گذاش

پفک و چیپ
ت به قبل بهتر شد

تا که نسب
س که

همه جا تیتر شد از آن پ
ش آموز چاق، لاغر شد

دان

ی
صفار
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باوخ سلَم

ایسلند از این چاه‌ها تأمین می‌شود. آن‌وقت اگر این چاه‌ها مال ما 

بود، استفاده‌ای که از آن‌ها می‌کردیم این بود که جوک می‌ساختیم 

که چاه‌های ما با بخارند و چاه‌های بقیة کشورها بی‌بخارند و هِر هِر 
می‌خندیدیم! 

بزرگ‌ترین مشکل ایسلند این است که مورچه ندارد.»انجمنِ جهانی 

حمایت از مورچگان بی‌وطن« سال‌هاست در حال بررسی هستند 

که ایسلند چه مشکلی دارد که مورچه‌های عزیز حاضر نیستند در این 

کشور زندگی کنند. و اگر موفق نشوند مورچه‌ها را برای زندگی در 

ایسلند راضی کنند، شاید تصمیم بگیرند که ایسلند را به نقطه‌ای 

از کرة زمین که به اندازة کافی مورچه داشته باشد، منتقل کنند 

تا مورچگان به حق مسلم خودشان که همانا پلکیدن در خاک 
ایسلندی‌هاست برسند!

گ
زن

ش
ورز

زنگ
جهاني



ب باید متعادل باشد
خوا

تا نشاط آور و قابل باشد

ت
کمِ آن روح و روان آزاری س

ت
ث گیجی و ناهشیاری س

باع

ش از کم بدتر
نوع طولانی‌ا

هر دو یک معضل و از هم بدتر

ب زیاد
چه کسی با کمک از خوا

شده در رشتة خاصی استاد؟

آن شنا گر که مقام آورده
رفته در ملحفه تمرین کرده؟

رازی و بوعلی دانشمند
ت ده خوابیدند؟

صبح تا ساع

ت
ش مثلاً طولانی‌س

هرکه خواب
ت

ت بالی‌س
شده بازیگر و بسک

ت
س اس

ت که بخوابیم ب
ت ساع

هش
ت

س اس
ش مل

در همین حد و حدود

خواهرم نیره نه؛ فرهوده
ب آلوده

می‌رود مدرسه خوا

ش
زنگ املا و ریاضی بی‌هو

ش
ش مخدو

زنگ تاریخ، حواس

ت که با خمیازه
چند وقتی س

فک او کج شده بی‌اندازه

 یا»دی اکتیو« فقط لم داده
یا که یک گوشه دراز افتاده

ش همه از دم پایین
نمره‌های

رتبه غمناک و معدل ننگین

 هر که از قافله‌ای جا مانده
ت زدن‌ها مانده

با همین چر

هر موفق شده‌ای بی‌تردید
ب به این جا نرسید

هرگز از خوا

در کنار حیاط مدرسه‌ای
زیر یک آشیانة بلبل

س بود و هی می خورد...
غرق در چیپ

پ و تپل
ش خوراک و تو

پسری خو

ت
پسرک را یکی صدا زد و گف

ت
س سالم نیس

پفک و کیک و چیپ
ت رفته بالاتر

ت ای دوس
وزن

ت
ب از چیس

اندکی فکر کن که عی

ت با تندی:
پسر چاق گف

»مردم آزار، از تو بیزارم
ت از سرم بردا!

دور شو، دس
ش دارم«

ت دوست
ترد و تند اس

لحظه‌ای بعد در کنار حیاط
با نسیم ملایمی از باد

پسرک مثل فرفره چرخید
ناگهان روی دیگری افتاد

ت و پا  له شد
ش زیر دس

دوست
بچه‌ها هم که صحنه را دیدند

زیر رگبار و تازیانة باد
به چنین اتفاق خندیدند

پسرک فکر کرد و بعد از آن
ش کرد

ش را کمی نواز
دوست

ت
مثل یک مرد از زمین برخاس

ش کرد
ت و ورز

از همان لحظه رف

ت
س را کنار گذاش

پفک و چیپ
ت به قبل بهتر شد

تا که نسب
س که

همه جا تیتر شد از آن پ
ش آموز چاق، لاغر شد

دان

مردم دنیا معمولاً شب‌ها می‌خوابند و روزها بیدارند،  اما اگر 

مردم ایسلند هم می‌خواستند همین کار را بکنند، باید شش ماه 

می‌خوابیدند و شش ماه بیدار می‌ماندند. چون ایسلند به دلیل همسایگی 

با قطب شمال، شش ماه از سال تقریباً شب و شش ماه دیگر تقریباً روز است!

در ایسلند ۳۰۰هزار انسان و ۶۰۰هزار گوسفند زندگی می‌کنند. یعنی در ازای هر 

ایسلندی، دو گوسفند موجود است و بر هر گوسفندی شکری واجب!

ایسلند ۱۸۰۰دریاچه دارد. یعنی آن‌ها به تعداد چاله چوله‌های خیابان‌های ما دریاچه دارند 

و مرتب باید حواسشان باشد که پایشان توی این دریاچه‌ها نرود! 

به دلیل وجود مناطق آتشفشانی،  ۳۰۰چاه بخار در این کشور وجود دارد که برق مصرفی 
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وقتی درسمان به نظریة مجموعه ها رسید، اصلاً فکر 

نمی‌کردم این نظریه اینقدر کاربرد داشته باشد. تا 

اینکه یک بار به مجموعة ورزشی آزادی رفتم تا تیم 
ملی را تشویق کنم. 

 مجموعة آزادی خیلی مجموعة بزرگی بود و 100 هزار 

عضو داشت. من مجموعه‌های زیادی قبلاً دیده 

بودم، مثل مجموعة اعداد زوج، مجموعة اعداد 

اول یا مجموعة شمارنده های طبیعی عدد 64. ولی 

مجموعة آزادی از همة آن‌ها باحال‌تر بود. 

البته مشکلاتی هم داشت. مثلاً داخل مجموعة 

آزادی پوست تخمه زیاد ریخته بودند. در حالی 

که هیچ وقت اعداد طبیعی داخل مجموعه شان 

پوست تخمه نمی ریزند. خب اعداد طبیعی هستند 

دیگر. معلوم است که کار غیرطبیعی نمی کنند.

وقتی بازی تمام شد، ما سوار یک وَن شدیم تا 

به  خانة مان برگردیم. اینجا بود که فهمیدم علاوه بر 

نشان دادن مجموعه ها با استفاده از نمودار وِن، 

می شود آن ها را داخل وَن هم نمایش داد.

A={1,2,3,4}

ءهعومجم زيمت

 Aنمايش مجموعة
نمايش مجموعةA با استفاده از نمودار وَن

با استفاده از نمودار وَن

A
1     2

4     3      

A

1   2   3   4

  سیدامیر سادات موسوی

زنگ
رياضي



 : سیزده سالمه. گفت: دو روز حواسمون بهت نبود، ببین چقدر بزرگ شدی! منم تولدم ماه پیش بود. بابام یه عروسک بهم هدیه داده. گفتم: بابا من دیگه شهرزاد: اومدی، برو خوش باش.امروز تولدم بود. هیچکی بهم هدیه نداد. بابام گفت همین که به دنیا سمیرا

 : شیما
توی جنگل ول کرد. گفت: اگه زنده برگشتی خونه، تولدت مبارک. بابای من اعتقادی به تولد و این سوسول بازیا نداره. من رو روز تولدم برد 

صفورا: 
خودت پارسال هدیه تولد بهم دادی. گفت: آفرین چه خوب نگه‌اش داشتی! بابای من دیروز به من گفت: تیشرت نو مبارک. گفتم: بابا این تیشرت رو 

الهه: 
بابای من همیشه روز تولدم برام شعر می‌گه.

آتنا: 
یادشه و همون روز منو با یه بلیت سفر خارجی غافلگیر می کنه.دوست نداره قشنگی داره. )شکلک صورت گل انداخته(. ولی هر سال بابام من خیلی دوست دارم روز تولدم رو همه فراموش کنن. یه حس هیچکی منو 

الهام: 
پلیس معرفی‌ات می‌کنم.نمی‌گن غافلگیری به این میگن آدم ربایی! دفعة بعد این کار رو بکنی به و همة فامیل با هم گفتن: تولدت مبارک! گفتم: پدر من! به این کار یه جای تاریک. داشتم از ترس زهره ترک می‌شدم که برقا روشن شد با دوستاش نقاب زده بودن و منو دزدیدن و دست و پامو بستن و بردن بابای من دوست داره روز تولدم منو غافلگیر کنه. یه روز توی راه مدرسه 

 عليرضا لبش

زنگ
فناوري
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شیرین: 
اون به بعد روز تولدم عوض شده.روز تولدت امروزه، تا تو باشی که دیگه صفحة الکی نسازی. هیچی دیگه من از زده بود امروز؟ گفتم: بابا اون صفحه رو الکی ساخته بودم! گفت: از این به بعد گفتم: بابا امروز که روز تولد من نیست! گفت: پس چرا توی فیس بوکت هفتة پیش بابام برام تولد گرفته بود و همه فامیل رو هم دعوت کرده بود. 

ساناز: 
خدا شانس بده. 

رو شکر کن. من خودم بهترین هدیة تولدم. خوش به حالتون. بابای من میگه همین که روز تولدت هستم، برو خدا مهرنوش: 

ي 
م

دي
ر ق

اب
ص
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ي 
م
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ر ق

اب
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این پروژة سنگین اطلاعاتي جبران نشدنی را در اختیار 

دانشمندان قرار داد و به حل بسیاری از سؤالات محققان 

منجر شد. براي مثال، متخصصین بستنی بارها در کشف 

مسئلة»چرا تمساح نان بستنی را بیشتر از چیپس و پنیر 

دوست ندارد«با مشکلی عجیب مواجه شده‌اند. تمساح 

مورد آزمایش در اواسط پاسخ گویی به سؤالات  ناگهان 

به چشم متخصصین زل می‌زد و ساکت می‌شد و عکس 

العملی نشان نمی‌داد. آن‌ها مجبور بودند حیوان بیچاره را 

»ریست فكتوری« کنند؛ یعنی به حالت تنظیمات از تخم 

ردانند که هزینه بر بود و روند تحقیقات را هم 
درآمده برگ

مختل ميك‌رد. اما حالا می‌دانند حیوانکی در آن شرایط خواب 

است. رویش را می‌کشند، بوسش می‌کنند و اتاق تحقیق را 
برای ساعتی ترک می‌کنند.

پژوهشگران برای کشف این حقایق علمی از جان خویش 

مایه می‌گذارند. برای نمونه، می‌شود به گرگ شناس مطرح 

جهان، گئورگی خال خالفُ اشاره کرد. او همان شخصی 

است که مکان مخفی شدن آقا گرگه را به مامان بزی نشان 

داد و با کمک حبة انگور، شنگول و منگول را از مرگ حتمی 

نجات دادند و بزفسکی، مدال »گرگ فروش بزرگ« را به 
او اهدا کرد.

 گئورگی، برای تحقیق در ارتباط با خواب گرگ‌ها، مدتی 

با لباس مبدل در میان آن‌ها زندگی کرد و اطلاعات 

ارزشمندی را در اختیار بشر قرار داد. مثلاً وقتی بچه گرگی 

کار غرور آفرینی انجام دهد، والدینش بغض می کنند و 

می‌گویند: »عاقبت گرگ‌زاده گرگ شود« و چهار تا زوزه 

می‌کشند.  این گرگ شناس فقید، عاقبت روزی در حین 

تحقیق با گرگی درگیری لفظی پیدا می‌کند و  78 درصد 

گئورگی توسط گرگي خورده مي‌شود. این دانشمند 
در 

در اثر شدت جراحت، هفت ماه بعد فوت 

می‌کند. روحش شاد و یادش گرامی باد.

ي
دم

لله مق
دا

    عب

 خواب دیدن
خوابيدن و تنبلي در آذر جيز است
تا موقع امتحان زمان ناچيز است

در خواب به گوشم امتحان‌ها گفتند:
اي جوجه بيا كه آخر پاييز است!

حواس پرت
آشفته و زابراه بر مي گرديم
از نيمة راه ...آه! برمي‌گرديم

تا مدرسه مي‌رويم با شال و كلاه
از مدرسه بيك‌لاه برمي گرديم

سرماخورده
آمد به کلاس و گفت با من بابا:

شيطان نشوي! كلاس درس است اينجا
هر كار كه ميك‌ني بكن جز غيبت

هر چيز كه مي‌خوري بخور، جز سرما!

تخت
هر بچه كه درس خواند خوش بخت‌تر است

هر كس كه نخواند كار او سخت‌تر است
هر كس كه دل از تخت در آبان كنده
در آذر و دي خيال او تخت‌تر است

دنباوخ‌.
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  روح الله احمدی
  تصويرگر: مجيد صابري نژاد

28ناحتما شزرو

 امروز می‌خوام چند تا تست 
بگیرم، ببینم آمادگی بدنی‌تون 

حیف که مصدومم وگرنه چقدره!
آمادگی خودم رو نشون 

می‌دادم!

تا شما شروع کنید من 
ته‌بندی می‌کنم و با 
انرژی برمی‌گردم.

می‌شه فقط امتحان 
روپایی بگیرید؟

یکی از موارد امتحانی دویدنه. 
باید دوبار دور حیاط بدوید

 آقا نمی‌شه ما چهارتایی 
دوی امدادی بریم و 
نفری نیم دور بدویم؟ 
مگه همیشه نمی‌گید کار 

گروهی خوبه!

موقع دراز و نشست، 
دوست‌تون که پای 

شما رو نگه داشته، تعداد 
حرکات‌تون رو می‌شماره.

تو دوتا دوتا 
بشمار، زنگ 

تفریح ساندویچ 
مهمون من!

 چی شد!

چرا جلوت 
رو نگاه 
نمی‌کنی!

تو چرا 
پشتت 
رو نگاه 
نمی‌کنی!

 جای خندیدن بیاید 
کمک کنید!

 آخه چرا نمی‌شه گوشی آورد 
مدرسه! حیف نیست از این 

صحنه عکس نگیریم؟

 به قول بابابزرگم 
به هر کسی یه توپ 
بدید که این همه 

آدم سر یه توپ با 
هم دعوا نکنن!
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8
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78

9

10

12

1. علفزارهاي آفريقا   2. پس از وقوع زمين لرزه در اقيانوس روي مي‌دهد
3. يكي از آلات موسيقي   4. رنگدانة پوست   5. قايق كوچك

6. از اين وسيله براي شناسايي و رديابي هواپيما‌ها استفاده مي‌شود
7. علم رصد كردن ستارگان و كهكشان‌ها   8. نشانه و نماد

9. رفيق دلسوز شمع  10. نوعي گلبول سفيد كه ميكروب‌ها را مي‌خورد
11. پيامبري كه مدتي را در شكم ماهي گذراند

12. اتوبوسي كه بر روي ريل حركت و به كمك نيروي الكتريسيته كار مي‌كند

فقــــــــــي ا

ي
ود

ـــ
ـــ

ـــ
مـ
ع

1. نام سريال تلويزيوني معروفي كه نهضت مردم خراسان بر عليه استيلاي مغولان را به 
تصوير كشيد.  2. ملت‌هاي تحت ستم براي به دست آوردن آن مبارزه مي‌كنند.

3. بدن انسان براي سلامتي به اين كاني‌ها نياز دارد.  
4. كلمه‌اي كه براي  قبل از طوفان به كار مي‌بريم

5. پدر شعر نو ايران  6. انقباض آن‌ها استخوان‌ها را به حركت در مي‌آورد
7. شخصي كه ميهن خود را دوست دارد  8. براي قنات از اين كلمه هم استفاده مي‌شود

9. از اين دياگرام براي نشان دادن آمار و ارقام استفاده مي‌شود.
10. مراحل رشد يك حشره  11. يكتا

12. براي با خبر شدن از شرايط روحي و رواني خود به اين نوع پزشك مراجعه مي‌كنيم.

5
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ساعت ۹ صبح است. وارد مدرسه شده‌ایم؛ محوطه‌ای 
بزرگ و پرُ از درخت. به همراه بچه‌ها وارد کارگاه چوب 
می‌شویم. لباسک‌ار پوشیده‌اند و شیطنت میک‌نند. روی تنة 

‌درختی که به شکل نیمکت درست کرده‌اند، گوشة 
کارگاه می‌نشینم. معلوم است نیمکت هم ساختة 
دست خود بچه‌هاست. صدای معلم‌ را می‌شنوم که 
می‌گوید: »چوب جون داره. با همین دست‌هاتون 

هر فرمی که بخواین می‌تونین بهش بدین.« بچه‌ها 
توجهشان جلب می‌شود. معلم ادامه مي‌دهد: »در 
معماری خانه‌ها هم چوب عنصری گرمابخش تلقی 

می‌شه.«
سر می‌چرخانم توی کارگاه. یاد کارتون »وروجک 
این کارگاه هم  توي  نجار« می‌افتم. شاید  و آقای 
وروجکی باشد که لب پنجره نشسته و سمباده‌زنیِ ما 

را نگاه میک‌ند. دور تا دور کارگاه دستگاه‌های تراش و 
اره وجود دارند، میزهای بزرگ و ابزاری که روی دیوار 
بچه‌هاست:‌  کارهای  نمایشگاه  آن‌طرف‌تر،  آویزان‌اند. 

ماکت چوبی خانه، چرخ‌دستی، قاشق‌های چوبی. 
یاد گزارشی می‌افتم که به تازگی خوانده‌ام؛ دو دختر 

جوان بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه، مغازة نجاری‌شان را 
در رشت افتتاح و محصولات خلاقانه‌ و خاصشان را روانه 

بازار کرده‌اند. کارشان گرفته‌است. فکر میک‌نم: »خوش‌ به حال‌شون! چه پشتکاری 
‌دارن. در این بازار پرُ از جنس‌های خارجی، کسب‌وکار خودشون رو راه‌ انداختن.«

هوس مي‌كنم به چوب، این موجود زنده سابق، دست بزنم. قطعه‌ای برمی‌دارم، 
آن را داخل گیره مي‌گذارم و گيره را سفت میک‌نم. سمباده را می‌آورم؛ سطح سخت 
و زِبری دارد. سمباده را در جهت الیاف‌ چوبِ نرم میک‌شم تا جانِ این موجود را 

صیقل بدهم. 
شما هم اگر رویای ساخت کلبة چوبی گوشة ذهنتان جاخوش کرده‌است، معطل 
نکنید! وروج‌ک منتظر شماست. یادتان باشد، قرار نیست نجار شوید! شما در واقع 
فناوری‌های صنعت چوب را یاد خواهید گرفت. و حرفه‌ای‌شدن 
بستگی به خودتان دارد اينكه چه‌قدر وقت بگذارید و تلاش 

کنید. 
بیاييد باهم ببینیم كدام درس‌های تخصصی را کنار 

ریاضی‌ و فیزکی و درس‌های عمومی می‌خوانید:

در شبكه هاي اجتماعي به كانون چـوبکاری
هواداران رشد بپيونديد:

با مطالب 
متنوع و جذاب

@iRoshd
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کارگاه‌های مقدماتی 
و تولید صنایع چوب 

اینجاست که باید دست‌بهک‌ار شوید و از 
هرچه در درس‌های تئوری یادگرفته‌اید 
شیرجه‌ای بزنید به واقعیت چوب. این‌جا 

تازه نقطة شروع است؛ شروع ساخت، 
شروع صنعت و شروع کار شما. 
چوب گرایش‌های متفاوتي دارد: 

مُعَرَقک‌اری، نجاری، کابینت‌سازی، میز و 
صندلی سازی، و ... 

مبانی تکنولوژی برقِ صنعتی
بله، درست است که رشتة شما صنایع چوب است، اما 

قرار نیست ت‌کبعُدی فقط از چوب بدانید. مفاهیم ساده 
و کاربردی برق را هم در این درس مرور خواهید کرد.

تکنولوژی مواد 
از درخت و انواع چوب گرفته تا یراق‌آلاتی که 

در صنعت چوب استفاده می‌شوند را در این درس 
می‌خوانید. این درس همچنین ابزارها و انواع مواد 

شیمیایی مربوط به رشته‌ات را معرفی میک‌ند.

رسم عمومی صنایع چوب
رسم فنی فقط نقاشی ساده و توانایی کشیدنِ خط‌هاي صاف 

نیست. باید ذهنتان را به کار بیندازید و همه‌چیز را سه‌بعُدی 
در ذهنتان مجسم کنید، اما در دو بعُد روی کاغذ پیاده کنید. 

پشت گوش نیندازيد! کسی که حرفه‌ای باشد می‌تواند 
ایده‌هایش را روی کاغذ رسم کند.

خواص فیزکیی و مکانکیی چوب 
هرچه بیش‌تر چوب را بشناسید، برای بروز خلاقیت 
و کار تازهک‌ردن آماده‌تر می‌شوید. من که نصیحتم را 

قبل‌تر گفته بودم: »خودت را هم به کتاب‌های مدرسه 
محدود نکن. تا می‌توانی دنبال یادگیری و شناخت از 

اینترنت و هرجایی که دسترسی داری، باش.« 

محاسبات فنی
خیالتان را راحت کنم؛ راهي براي فرار از ریاضیات 

وجود ندارد. شاید تا به حال معلمی نداشته‌اید که ریاضی 
را خوب یادتان بدهد اما مطمئنم خودتان با تلاش می‌توانید 
یاد بگیرید. بگذاريد قِلِق ریاضی را برايتان بگویم: تمرین، 

تمرین و تمرین. ریاضی را عین بازی باید آن‌قدر تمرین 
کنید تا قهرمان شوید!

درس‌های 
تخصصی 

صنایع چوب
وروجک با 

موهای نارنجی‌اش 
دست به کمر ایستاده و 

منتظره. باید برایش 
کی صندلی چوبی 

درست کنم. 
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آيا دين اسلام كه 1400 سال پيش بنا شد، مي‌تواند 
راهنماي زندگي امروز ما باشد؟

بي‌شك با گذشت زمان، ابزار و وسايل زندگي آدم‌ها 
و شكل و شيوة زندگي آن‌ها هم تغيير مي‌كند. مثلاً در 
قديم مردم با اسب و الاغ سفر مي‌كردند و امروز با قطار، 
خودرو و هواپيما. اما سؤال اين است: آيا همة جنبه‌هاي 
زندگي تغيير كرده است؟ اگر در گذشته، مردم ظلم را 
زشت و ناپسند مي‌شمردند، الان آن را خوب و پسنديده 

مي‌دانند؟
معلوم است كه چنين نيست و مردم هنوز هم ظلم را 
زشت و ناپسند مي‌شمارند. پس در كنار جنبه‌هاي » تغييرپذير 

زندگي« جنبه‌هاي »ثابت و تغيير ناپذير« هم وجود دارند.

قوانين دين اسلام با جنبه‌هاي ثابت زندگي ارتباط 
دارند كه با تغيير وسايل و ابزار زندگي تغيير نمي‌كنند.

براي مثال، اسلام كشتن مردم را حرام  مي‌داند. در 
قديم مردم با شمشير آدم مي‌كشتند و امروزه با تفنگ.
آيا چون ابزار كشتن عوض شده است، قانون هم بايد 

عوض شود و حرمت كشتن آدم‌ها از بين برود؟
قوانين اسلام مانند قوانين هندسه ثابت است. مثلاً 
در هندسه مي‌خوانيم: مجموع زاويه‌هاي داخلي مثلث 

180 درجه است.«
گذشت زمان اين قانون را عوض نمي‌كند. قانون‌هاي 
با  و  مسائل هستند  همين  به  شبيه  هم  اسلام  دين 

گذشتِ زمان تغيير نمي‌كنند.

• غلامرضا حيدري ابهري

خدای بی شک

همين كه ماه هيچ وقت راهش را گم نمي‌كند،
همين كه هر شب ستاره‌ها يكي‌يكي در آسمان متولد مي‌شوند،
همين كه هر روز خورشيد به ديدارِ گل آفتاب گردان مي‌آيد،

همين كه من مي‌توانم اين كلمات را براي تو بنويسم،
همين كه هيچ وقت از پيشِ تو دستِ خالي بر نمي‌گردم،

همين كه...

همين كه...
يعني تو هستي، و من خيالم راحت است.

ماواتِ وَ الارَضِ افَيِ اللهِ شَك فاطِرِ السَّ
آيا در خداوندي كه پديد آورندة آسمان‌ها و زمين است، شكي هست؟

سورة ابراهيم، آية 10

• اكرم كشايي
• تصويرگر: وحيد خاتمي

بيشتر بخوانيم

نويسنده: احمد بهجت
ناشر: آرايان

تلفن: 02166971344
سال نشر: 1394

اين كتاب شامل داستان‌هايي 
زبــان  از  زيبــا  و  خواندنــي 
حيوانــات و جانورانــي اســت 
كــه در قــرآن كريم، اســم يا 
داســتان‌هاي آن‌ها ذكر شده 
اســت. با خواندن اين كتاب، 
علاوه برآشنايي با يك حكايت 
قرآنــي به نــوع زندگــي اين 
حيوانــات و جانــوران نيز پي 

مي‌بريم.
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خدا با كساني مهربان‌تر است كه به او ايمان مي‌آورند و از فرشتگانش اطاعت مي‌كنند.1
با كساني مهربان‌تر است كه تصميم مي‌گيرند »خوب باشند« و »خوبي كنند«.2

اين مهرباني بيشتر مخصوص كساني  كه دعوتش را مي‌پذيرند و با جان و دل باورش مي‌كنند.3
1. گزيده‌اي از:سورة آل عمران/31.
2. گزيده‌اي از:سورة مائده/9.
3. گزيده‌اي از :سورة بقره/ 186.

• به انتخاب سعيد روح افزاشرط مهربانی

چند قطره باران

حكايت

 دعای تنبلي
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 در مدينه مرد تنبلي بود كه از كار كردن خوشش نمي‌آمد، اما از خوردن خسته 
نمي‌شد. مدتي بعد، او فقير شد و نتوانست نانِ زن و بچه‌هايش را تهيه كند.

مرد با خود فكر كرد تا چيزي به يادش آمد. دست‌هايش را به هم ماليد، شالش 
را دور سرش بست و بلند شد.

زنش گفت: »چه عجب! از جايت بلند شدي؟«
- مي‌خواهم به خانة امام صادق)ع( بروم.

- براي چه؟ نكند مي‌خواهي از او كمك بگيري؟
مرد خنديد و گفت: »كمك كه نه... اما بعد برايت مي‌گويم كه با او چه كار دارم.«

كفش‌هاي كهنه‌اش را پوشيد و به راه افتاد. مرد رفت و رفت تا در يكي از كوچه‌ها با 
امام صادق)ع( روبه رو شد. فوري جلو رفت و گفت: »من از شما چيزي مي‌خواهم.«

اما صادق)ع( فرمود: »بگو.«
- برايم دعا كنيد تا خداوند به من پول زيادي بدهد. من دوست دارم 

چيزهاي زيادي داشته باشم.
امام با صدايي آرام گفت: »من هرگز برايت دعا نمي‌كنم!«

مرد تعجب كرد: »آخر چرا؟«
امام فرمود: »براي اينكه خداوند براي تو يك راه گذاشته است.«

- كدام راه؟
امام فرمود: »خداوند دستور داده كه با كاركردن به دنبال غذا و سرمايه بروي. 

اما تو مي‌خواهي در خانه‌ات بنشيني و با دعا كردن من پول‌دار شوي.« 



ش
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نجمه قاسم‌‌زاده عقیانی

کی بچـه مثل سیندرلا
همیشه قرار نیست همة آدم‌ها مثل هم باشند و قصة زندگی‌شان از کی خانة زیبا و کی میز 
پر از غذا شروع شود. خیلی وقت‌ها قصه‌ها از کی جای دیگر شروع می‌شوند؛ جایی که آن‌قدرها 

راحت و زیبا نیست و قصه‌اش مثل قصة یوهان طور دیگری شروع می‌شود.

یوهان پسر کوچولویی بود که در سوئد به دنیا آمد و زندگی سختی داشت؛ از همان زندگی‌ها 
که از کی خانة زیبا و کی میز پر از غذا شروع نمی‌شود. پدر و مادر یوهان مثل تمام پدر و مادرهای 
دیگر کار میک‌ردند، اما نمی‌توانستند برای بچه‌هایشان زندگی خیلی راحت و خوشی فراهم کنند، با اين 
حال باز هم خوش‌حال بود. تا اینكه آن اتفاق بد برای خانوادة آن‌ها افتاد، همان اتفاق بدی که 

توی افسانة سیندرلا برای سیندرلا افتاد.

یوهان،        
تصويرگر: سولماز جوشقاني •
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مادر یوهان مرد. نامادری یوهان چندان مهربان نبود. یوهان هم 
مثل سیندرلا همیشه غمگین بود و غصه می‌خورد و حتی نمی‌توانست به 

خوبی درس بخواند. اما یوهان با وجود همةسختی‌ها و غصه‌هايي که داشت، 
در‌س خواند و معلم شد.

یوهان که حالا آقای معلم شده بود، مثل خیلی از آدم‌ها به نوشتن علاقه داشت و 
فکرهایش را روی کاغذ می‌نوشت؛ فکرهایی که تبدیل به نمایش‌نامه، شعر و رمان شدند.

یوهان در نوشته‌هایش از درد و غصة آدم‌ها هم می‌نوشت. او نمایش‌نامه‌ای به 
نام »نمایش کی رویا« نوشت. در این نمایش‌نامه، دختري که فرشته است، از آسمان 
به زمین می‌آید تا ببیند آدم‌های روی زمین چگونه زندگی میک‌نند. آن وقت است 

که می‌فهمد، همة آدم‌ها توی دلشان کی غصه‌اي دارند؛ حتي وقتی که می‌خندند.
این قسمت از نمایش‌نامه دربارة خانواده‌ای است که مادرشان مریض است؛ 

شاید تجربة خودِ یوهان از مادرش باشد:
پدر: ببین چی برایت آورده‌ام.

مادر: عزیزم، شال ابریشمی برای من که به زودی می‌میرم، چه فایده‌ای دارد؟
پدر: پس تو حرف دکتر را باور کردی؟

مادر: حرف دکتر را باور کرده‌ام، اما مهم‌تر از آن صدایی است که درون من 
حرف می‌زند.

پدر: پس موضوع خیلی جدی است و تو بیشتر از همه چیز و همه کس 
نگران فرزندانت هستی.

مادر: فرزندان من، زندگی من هستند... آن‌ها خوش‌بختی و غم من هستند. 
عزیزم، این پارچه‌های نو برای رخت‌خواب بچه‌هاست. مراقب باش که هفته‌ای 
دو بار عوض شوند. کیشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها باید لوئیزا آن‌ها را خیلی تمیز بشوید.

یوهان اگوست استرینبرگ خودش هم این نمایش را خیلی دوست داشت؛ 
شاید به این دلیل که در آن قسمتی از زندگی واقعی آدم‌ها نشان داده می‌شود. 
او هم مثل خیلی از نویسنده‌ها نمی‌دانست کی روز قرار است نویسنده‌اي بزرگ 
شود؛ آن‌قدر بزرگ که توی کتاب‌ها درباره‌اش بنویسند. یوهان کوچک که حالا 

بزرگ شده بود، فهمید اگر آدم بخواهد می‌تواند کارهای بزرگی انجام دهد و قرار نیست 
حتماً قصة زندگی از کی جای زیبا و راحت شروع شود؛ مهم این است که این قصه 

چطور ادامه پیدا کند. 

کی بچـه مثل سیندرلا
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پدر و مادر کی پســر چهارده ساله منتظر بودند تا او با 
اولین دستمزد هفتگی‌اش به خانه بیاید. مادر، میز را چیده 
و مشــغول بریدن چند تکه نان و کره برای چای بود. او 
زنی کوچک، ترکه‌ای و با صورتی چرویکده بود که دامن 
و لباسی آبی به تن داشت و پیش‌بندی سفید و شق‌ و ‌رق 
روی دامنش پوشيده بود. خسته به نظر می‌رسید و مرتب 

آه میک‌شید.
پــدر روی مبل قدیمی کنار بخاری ولو شــده بود. او نیز 
کوچ‌کاندام بود. چشــمان آبی اشــ‌کآلودی داشت و 
سبیل‌هایی پرپشت که گاه‌گداری آن را می‌میکد. آن‌ها به 
راســتی فقیر بودند. اتاقشان گرچه تمیز، اما حقیرانه مبله 
شده بود و تکه‌های کلفت نان و کره، تنها خوراکشان روی 

میز بود. 
زن که مشغول آماده کردن غذا بود، گاه و بی‌گاه تحقيرآميز 
به شــوهرش نگاه میک‌رد. مرد اعتنــا نمیک‌رد. ابرو بالا 
می‌انداخت، زیر لب زمزمه میک‌رد، یا هر از گاه با ناخن بر 

  لِسلی هالوارد: ترجمةمسعود اميرخاني
 • تصويرگر: اميرنساجي
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غرغر. صدایی که ممکن است حیوانی از خود درآورد.
پدر گفت: »که گفتی گمش کردی؟ هان؟!« چند قدم به 
عقب رفت و کمربند پهن و کلفت و سگ‌کبرنجی‌اش را 

درآورد. 
پسر لب پايینی‌اش را گزید تا جلوی اشکش را بگیرد. رفت 
جلو. مرد دســت‌هایش را بالا آورد. زن که تا آن لحظه 
بی‌حرکت بود، بر سر و کول مرد پرید و او را گرفت. شوهر 
که در خشم کورش نیروی مضاعفی یافته بود، به راحتی 
او را به کناری انداخت. با بی‌رحمی تمام بدن و پاهای پسر 
را زیر کمربند گرفت. پسر روی زمین فرو غلتید، اما دم 

برنياورد.
وقتی مرد خودش را خالی کرد، کمربند را بســت و پسر 
را روی پاهایــش بلند کرد. گفت: »حــالا می‌روی توي 

رخت‌خوابت.«
زن گفت: »بچه غذا نخورده.«

ـ گفتم می‌رود به اتاقش. برو دست و صورتت را بشور.
پسر بدون معطلی به سمت ظرف‌شويی خانه رفت و دست 

و صورتش را شست و بلافاصله رفت طبقة بالا. 
مرد پشت میز نشســت. مقداری نان و کره خورد و دو 
فنجان چای نوشید. زن چیزی نخورد. نشست روبه‌روی 
شوهرش و چشم از او برنداشت. با تنفر به او نگاه میک‌رد؛ 
درست مثل چند لحظة قبل. شــوهر توجهی به او نکرد 
و طوری رفتار کرد که انگار او اینجا نیســت. مرد وقتی 

غذایش را خورد، بیرون رفت. 
همین که در را بست، زن جستي زد روي پاهايش و رفت 

به اتاق پسر. 
او داشت هق‌هق گریه میک‌رد. صورتش را زیر بالش پنهان 
کرده بود. مادر لب تخت نشست و دستانش را دور پسر 
حلقه کرد. او را به آغوش کشــید و دســت توی موهای 
پریشــانش برد. با مهربانی و نوازش او را آرام کرد. پسر 
دلش غنــج زد. راحتی را در نوازش مادر و آرامش را در 

اش‌کهای خود حس کرد.
لحظاتی بعد، گریه‌اش بند آمد. ســرش را بلند کرد و به 
مادرش لبخند زد. چشمان اش‌کآلودش می‌درخشید. بعد، 
دست زیر بالش برد و پاکت نامه کثیف کوچکی را درآورد.

به آرامی گفت: »این هم پول!«
مادر پاکت را گرفــت. بازش کرد و قطعة کاغذی را که 
روی آن اعدادی نوشته شده بود، درآورد: کی اسکناس ده 

شیلینگی و کی سکه شش‌پنی.

دندان‌هایش ضرب می‌گرفت. با این کارها وانمود میک‌رد 
که به‌شدت خسته است. 

زن گفت: »به پول‌ها دست نمی‌زنی‌ها!« 
او آشکارا چیزی را تکرار میک‌رد که قبلاً بارها گفته بود: 
»می‌دانم اگر آن پول‌ها دستت بیفتد، چه کارش میک‌نی. او 
پول‌ها را به من می‌دهد و من باهاش اجاره‌خانه را می‌دهم 

و کمی غذا می‌خرم؛ نه اینكه...«
مرد با خونسردي گفت: »ببند دهنت را!«

زن با عصبانیت فریــاد زد: »نمی‌بندم. چرا باید دهنم را 
ببندم! به اندازة کافی آقابالاسر بوده‌ای، و من آن را  تحمل 
میک‌ردم؛ چون که پول به خانه می‌آوردی. ولی حالا نه. تو 
دیگر اینجا کسی نیستی، فهمیدی؟! هیچک‌س. مسئوليت 

خانه با من است و او پو‌ل‌ها را به من خواهد داد.«
مرد در حالــی که با تأنی، آتش را زیر‌ورو میک‌رد، گفت: 

»خواهیم دید.«
حدود پنج دقیقه‌ای هیچ سخنی بین آن‌ها رد و بدل نشد. 

بعد از دقایقی، پســر به خانه آمد. چهارده ســال بیشتر 
نداشت.  با شلوار بلندش سیمايی مضحک داشت. سفیدی 
چشم‌ها در صورت سیاهش حالتی بهت‌زده به او داده بود. 

پدر روی پاهايش ایستاد و پرسید »پول‌ها کجاست؟«
پســر به آن دو نگاه کــرد. از پدر می‌ترســید. لب‌های 

رنگ‌باخته‌اش را لیسید. 
مرد گفت: »یالا دیگر، پول‌ها كجاست؟«

زن گفت: »نده بهش. نده بهش، بیلی. بدهش به من.«
پدر خشمگین به سمت پســر رفت. دندان‌هایش از زیر 

سبیلش پیدا بود.آهسته گفت: »پول‌ها کجاست؟«
پسر زل زد به چشمان پدر و گفت: »گمشان کردم.«

پدر فریاد زد: »تو ... چی؟!«
پسر تکرار کرد: »گمشان کردم.«

مرد شروع کرد به داد و بیداد و دست تكان دادن. 
»گمش کردی؟! گمش کردی؟! معلوم هست چی داری 

می‌گويی؟! چه جوری گمش کردی؟«
پســر گفت: »پول توی یك پاکت بــود. یك پاکت نامه 

کوچک.گمش كردم.«
ـ کجا گمش کردی؟

ـ نمی‌دانم. شاید جايی تو خیابان از دستم افتاده باشد.
ـ برگشتی ... دنبالش بگردی؟

پسر با سر تصدیق کرد و گفت: »اما پیداش نکردم.«
از گلوی مرد صدايی آمد، نيميش ناله بود و نيم ديگرش 
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1

2

كدام قطعات از يك تا شش مي‌توانند شكل الف را تشكيل دهند؟     

 با استفاده از اين شانزده عدد كه داخل شكل‌هاي 6ضلعي، مربع و دايره نوشته شده‌اند، ستون‌هاي 
افقي، عمودي و مايل را طوري با اين عددها پر كنيد كه مجموع آن‌ها 90 باشند.
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3

4

5

اگر سه قطعه از چهار قطعة زرد و آبي رنگ را كنار هم قرار 
دهيد، يك دايرة كامل درست خواهد شد. آيا مي‌توانيد سه 
قطعه از ميان قطعات آبي رنگ و سه قطعه از ميان قطعات 
زرد رنگ انتخاب كنيد تا دو دايرة آبي و زرد تشكيل دهيد؟

آيا مي‌توانيد به جاي علامت سؤال عدد 
مناسب را حدس بزنيد؟

جاي علامت سؤال 
عدد مناسب را حدس بزنيد 

و بنويسيد.
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6

معما:
پدر و مادري به اتفاق دو پسرشان مي‌خواهند با قايق 

قايق خيلي كوچك است و  بلدند.  پارو زدن  از رودخانه عبور كنند. پسرها 
گنجايش يك بزرگ‌سال يا دو پسر آن‌ها را دارد. آيا مي‌توانيد با كم‌ترين تعداد 

رفت و برگشت به آن‌ها كمك كنيد تا از عرض رودخانه عبور كنند؟

 داخل دايره‌هاي خالي را با علامت‌هاي +،-،× 
طوري پر كنيد كه حاصل عددها، عدد نوشته 

شده در مركز دايرة بزرگ باشد.

جواب معمّا را 

به دفتر مجله ارسال 

كنيد و به قيد قرعه 

جايزه بگيريد.

39 

13
96

ذر
• آ

ه3
ار
شم



ك
يــ

 و 
ــر

فــ
ص

کنفرانس
بـــــــه ســـــــبـــــــک پِـــــــرزِی

P R E Z I

حتماً پیش آمده که معلمتان از شما 
بخواهد، برای جلسة آینده بخشی 

از درس را آماده کنید و به صورت 
کنفرانس در کلاس ارائه دهيد. 

می‌خواهیم به طور فشرده شما را با 
تکنکی ارائه و ابزار مناسب آن آشنا 

کنیم.

1

حتماً از فناوري و ابزار دیجیتال برای ارائة بهتر مطلب استفاده کنید.
 )Presenter( و لیزرـ پرِِزِنتِر ،)Pointer(وسـايل مناسب: پروژکتور، لیزر، اشـاره‌گر

برای تغییر اسلایدها
Microsoft PowerPoint، Aurora 3D Presentation،  Focusky :نرم افزارها

Prezi، SlideRocket، 280 Slides، Zoho Show :نرم‌افزارهاي اينترنتي

3

چگونه مطلبمان را ارائه كنيم؟
• با استفاده از نقشة ذهنی که در شمارة اول رشد 
نوجوان شرح داديم، ابتدا موضوع مورد ارائه را در میان 
ب‌هاي اصلی و فرعی را 

صفحه بنویسید و عنوان مطل
ت کنید، پیرامون آن 

که می خواهید دربارة آن‌ها صحب
بنویسید و با خط‌هايي به هم مرتبط کنید.

ص کنید. چندین 
ت خود را مشخ

• آغاز و پایان صحب
ب حاشیه‌ای و 

بار تمرین کنید و زمان بگیرید. مطال
ف کنید و تمام 

ت های خود حذ
اضافه گویی را از صحب

ت‌هایتان بهک‌ار 
ب شدن صحب

توان خود را برای جذا
س خود را برای اعضای 

ببرید. حتی می‌توانید كنفران
خانواده اجرا کنید و نظر آن‌ها را هم جویا شوید.

ک بگیرید تا 
• از »زبان بدن«Body Language کم

ت، 
ت دس

روی مخاطبان خود تأثیر بگذارید. یعنی حال
ت جمله تغییر 

ت و بدن خود را بسته به اهمی
صور

دهید.
ت نکنید و از جمله‌هاي محاوره‌ای 

صحب
• رسمی 

کوتاه، ساده و روان استفاده کنید. تنُ صدای خود را 
ت نشود.

تغییر دهید تا برای شنونده کینواخ

2

سعيد چگيني
اجرا: مجيد كاظمي
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ت‌هاي كوزه‌گري
فو

گ اسـتفاده کنید تا 
ب تصویر، آکیون و رن

• از تریکـ
ت بیشتری داشته باشد.

اساليدتان جذابی
ب 

• در نوشـته‌هاي روی اسلاید، فقط از عنوان مطال
ت و متن‌های 

اسـتفاده کنیـد و بـه هیچ وجـه جمال
ث 

ب، عنوان مباح
طولانـی را نياوريد. بگذاریـد مخاط

را روی تصویر ببيند و محتوا را از زبان شـما بشـنود.
ف اسـتفاده نکنیـد، بلكه از 

ت‌هـای« مختلـ
• از» افک

ش برويد. 
ص پيـ

ت مشـخ
ك يـا دو افكـ

ابتـدا بـا يـ
ث مي‌شـود كـه ارائـة شـما حرفه‌اي‌تر 

ايـن كار باعـ
بـه نظر برسـد.

7

مزاياي نرم‌افزار
• از ايـن نـرم افـزار مي‌توانيـد هـم بـه صـورت 
»آنلایـن« و هـم بـه صـورت آفلایـن اسـتفاده 
كنيـد. ولـی پیشـنهاد میک‌نـم، بـه دلیـل فضایی که 
در اینترنـت بـرای ذخیـرة فایل‌هـا در اختیارتـان 
می‌گـذارد، هنـگام کار بـه اینترنـت متصـل باشـید.
• کیـی از مزیت‌هـای ایـن نرم افـزار، امـکان تهیة 
خروجـی به صورت فایـل اجرایی »EXE« اسـت که 
بـرای اجـرا بـه هیـچ نـرم افـزاری احتیـاج نخواهید 

داشت.

6

شیوة کار با پرزي
ب کنید.

• نرم افزار »Prezi Pro« را دانلود و نص
ت نـام کنيـد و نـوع 

ت »prezi.com« ثبـ
• در سـای

ب کنید.
ت »Basic« را انتخـا

عضویـ
• نـرم افـزار را اجرا کنيد و نـام کاربری و رمز عبور 

را در آن وارد کنید.
ب و بـه راحتی 

ب‌هـای آمـاده را انتخـا
• يكـي از قال

ص خودتان 
ش کنيـد تا اساليد مخصـو

آن را ویرایـ
سـاخته شود.

5

ويديوي آموزش پرزي
اين ويديو را دانلود كنيد و ببينيد. 

8

Prezi »معرفي»پرزي
شـاید تجربـة کار بـا »Microsoft PowerPoint« را 
داشـته‌ايد. پیشـنهاد میک‌نـم تجربـة کارکـردن بـا 

پـرزي را هـم از دسـت ندهیـد.
 ايـن نـرم افـزار یـک تختة سـفید بـزرگ در اختیار 
شـما می‌گذاردو شـما همة مطالبی را کـه می‌خواهید 
ارائـه کنیـد )از متـن و تصویـر گرفته تا انیمیشـن و 
فیلـم و صـدا(، داخل ایـن قاب قـرار می‌دهید و پس 
از تعریـف مسـیر محتـوا مـی توانید کی انیمیشـن 

ایجـاد كنيد.
شـروع ارائـة شـما بـا ایـن تصویـر بزرگ اسـت که 
کل مطالب شـما را به صورت جامع نشـان می‌دهد. 
سـپس می‌توانید تعییـن کنید که با یـک افکت زیبا، 
ایـن تصویـر بـزرگ بزرگ‌نمایـی یا کوچـک نمایی 
شـود و بـا طی مسـیري دلخـواه )مثلاً یـک منحنی، 
یـک خط راسـت، یـک چرخـش 180 درجـه یا هر 
چیـزی کـه بـه ذهنتـان می‌رسـد(، بـه سـراغ اولین 
عنصـری در ایـن قـاب برود کـه می‌خواهیـد دربارة 

آن توضیـح بدهید.

4
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 مهدی زارعی
تصويرگر: ميترا چرخيان

ش
رز

ن و
هــا

ج

در میان حیوانات، اسب تفاوت جالبي با بقیة حیوانات دارد. اسب تنها حیوانی است که امروزه 
در مسابقات ورزشی از آن استفاده می‌شود؛ از جمله در رقابت های المپکی و مسابقات جهانی. 

چه کسانی می‌توانند اسب سواری کنند؟
با توجه به اینکه در رقابت‌های اسب سواری، اولویت در رقابت بين اسب‌ها و تعيين توانايي‌هاي 
اين حيوانات است، جنسيت سواركار در مسابقات اهميتي ندارد و دختران و پسران همگی می‌توانند 
در کی مسابقه با هم رقابت کنند. در رقابت های اسب سواری المپکی حتی سابقه داشته که 
ورزشکاری معلول در مسابقات شرکت کرده و درخشیده است. نام این ورزشکار لیزهارتل بود که با 

وجود معلولیت، دو مدال نقره در دو المپکی به دست آورد.

اسب در فرهنگ ایرانی و اسلامی
در سرزمین‌های گوناگون اسب هزاران سال در خدمت انسان بوده است؛ چه 

در جنگ‌ها و چه در حمل بار و چه در انتقال انسان از جایی به جای 
دیگر با سرعت بالا. به همین خاطر پیامبر اسلام)ص( 

فرمود: »به فرزندان خود شنا و اسب 
سواری بیاموزید.« 

ورزش نجـیب
آشنایی با ورزش سوارکاری

 كلاه سواركاران‌مسابقات 
سرعت نيز گرد و لبه‌دار و 

مقاوم به ضربه است تا در 
صورت سقوط سواركار آسيب 

كمتري به وي برسد.

شلوار  سواركاران، 
اسب سوارها از چكمه‌هاي بدن است. كشي تنگ و چسبيده به 

بلند )تا زير زانو( كه روي 
مي‌كنند. شلوار قرار مي‌گيرد. استفاده  
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انواع رقابت‌هایی که با اسب 
برگزار می‌شوند

1.پرش با اسب
مسابقة پرش با اسب رقابتي است كه طي 
آن سواركار بايد در محوطه‌اي محصور از روي 
مانع‌هاي مشخص بپرد و با كمترين خطا مسير 
را به پايان رساند. به اين ترتيب، ورزشكاراني در 
اين رشته امكان موفقيت پيدا مي‌كنند كه علاوه 
بر مهارت در سواركاري، صاحب اسبي با توانايي 

بالا و فرمان‌برداري كافي از سواركارش باشند.
 محل مسابقه

آن  در  مسابقه  كه  محصوري  محوطة 
برگزار مي‌شود، »مانژ« نام دارد. قبل از مسابقه، 
سواركاران تنها يك بار حق دارند كه وارد مانژ 

شوند و مسير رقابت را بررسي كنند.
نحوة برگزاري مسابقه

در مسابقة پرش با اسب، سواركاران مي‌كوشند 
بدون خطا و در كمترين زمان ممكن، مسير 500 
متري مسابقه را طي كنند. در طول مسير، 15 
مانع قرار داده مي‌شود كه اسب بايد به ترتيب 
شماره از روي همة آن‌ها بپرد و مسير مسابقه 
را در 86 ثانيه طي کند. در غير اين‌صورت، به 
ازاي هر ثانيه، يك خطاي زماني به 
سواركار و اسب تعلق مي‌گيرد. 
اگر پاي اسب به مانع برخورد كند 
و آن را بيندازد، چهار خطا به حساب 

ورزشكار منظور مي‌شود.

2. درساژ 
در  كه  است  مسابقه‌اي  درساژ 
 60×20 ابعاد  به  مسطح  زميني 
متر انجام مي‌شود و طي آن، اسب 
حركات هماهنگ دست و پا انجام 
حركات  اين  جملة  از  مي‌دهد. 
عبارت‌اند از: برداشتن گام‌هاي 

آهسته، يورتمه و تاختن. در پايان مسابقه اسبي 
كه زيباترين حركات را انجام داده باشد، برندة 

مسابقه خواهد شد.

3.سواركاري سه روزه
در رقابت سواركاري سه روزه، اسب‌ها در 
اولين روز در مسابقة درساژ شركت مي‌كنند. در 
دومين روز نوبت به مسابقة سواركاري صحرايي 
مي‌رسد و سرانجام در روز سوم، مسابقة پرش با 

اسب برگزار مي‌شود.

4.كورس )اسب‌دواني(
در اين رقابت، اسب‌ها در مسيري معين‌و 
داخل پيست با هم مسابقه مي‌دهند و هر اسبي 
كه زودتر از خط پايان عبور كند، برندة مسابقه 
خواهد شد. ميدان اسب‌دواني »اسپريس« نام 
دارد و مسابقات كورس در مسافت‌هاي 1000، 

1200، 1670 و 2400 متر برگزار مي‌شوند.

مسابقة کورس در ایران
در  اسب‌ها  سریع‌ترین  بین  مسابقة 
به  و  دارد  ساله  هزار  چند  قدمتی  ایران، 
دوران هخامنشیان باز می گردد. اما رقابت 
در پیست مخصوص اسب سواری)کورس( 
به شکل امروزی به دوران قاجارآغاز شد. 
از حدود 80 سال قبل، این رقابت‌ها شکلی 
منظم‌تر یافت و رقابت‌های کورس همه 
ساله برگزار شد و شرط‌بندی روی اسب‌ها 
با گسترش رقابت‌های  یافت.  نیز رواج 
کورس، این مسابقات در خارج از تهران 
حاضرعمده  حال  در  شد.  برگزار  نیز 
کورس‌ها در دو فصل بهار و پاییز انجام 

می گیرد.

جواب سرگرمي
جواب1: قطعات 1و 2و 5و 6

جواب2:

جواب3:

چهار  به  بايد  را  بزرگ  مربع  جواب4:  
مربع كوچك‌تر تقسيم كنيد. در هر كدام از 
مربع‌هاي كوچك تر بزرگ‌ترين عدد حاصل 
بنابراين جاي  است.  جمع سه عدد ديگر 

علامت سؤال عدد 5 را بايد بنويسيد.

جواب5: 

جواب6: هر كدام از عددها در سه ضرب 
و سپس با عدد 2 جمع شده است بنابراين 

عدد 215 پاسخ سؤال است.
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سپيده  فتحي

گاهی دلمان می‌خواهد برای دور شدن از دنیای 
واقعی سری به دنیای عروس‌کها بزنیم. 

با زبان آن‌ها حرف بزنیم، صدایمان را عوض کنیم، 
و از ته دل همراه با آن‌ها بخندیم، نقش بازی کنیم؛ 
و  شویم  کودک  شویم،  پدربزرگ  شویم،  مادر 

نقش‌مان را با دنیای عروس‌کها عوض کنیم.
در این شماره ساخت عروسک پدربزرگ را با 
هم یاد می‌گیریم. راستی! بد نیست سعی کنید 

مادر‌بزرگ و نوه را هم با ابتکار خودتان بسازید.
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cm16

cm28

16cm

28
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محل تا خوردن مقواي روكش شده

 عروسكــ ابري
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91011

121314

151617

سلام

راهنماي ساخت عروسك
 1     نحوة چسباندن با چسب آهن: مقدار کمی چسب 
به باریکی چوب کبریت در سراسر لبة اسفنح )فقط 
یکی از لبه ها( بمالید و کمی باز و بسته کتید  تا  آغشته 
شده و قدرت چسبندگی‌اش بالا برود. بعد به آرامی 

بچسبانید.
2     ساسون‌ها را به همديگر بچسبانید.

3    قطعة چسبانده شدة  بالای سر با ابعاد مشخص 
شده.

4     قطعات برش خوردة فک بالا و فک پایین. سمت 
راست با ابعاد داده شده. )قسمت بالای فک و دهان و 

سر( سمت چپ فک پایین.
5     حجم‌های آماده فک بالا و پایین و بینی.

6    برای درست کردن بینی به کی طرح به شکل 
تخم مرغ با ابعاد ذکر شده نیاز داریم. بینی بعد از 

چسباندن شکاف و ساسون‌ها.
7    دهان عروسک. مقوای برش خورده که با پارچة 

تریکو روکش یا جلد گرفته می‌شود.
8    پارچة تریکو کمی بزرگ‌تر از مقوا بریده می‌شود 

که بتواند مقوا را در بر بگیرد.
9    ابتدا مقوای روکش شده را از وسط نصف میک‌نیم. 
طوری که کی قسمت کمی بیشتر از نیمه دیگر تا 
خورده باشد. بعد قسمت بالای فک و سر عروسک  
آهن  چسب  از  استفاده  با  مقوا،  پهن‌تر  لبه  روی  را 

مي‌چسبانيم.
10    پشت سر عروسک.

11    نصب کامل دو قطعه به لب بالا و پایین.
12    پشت سر عروسک به این شکل درمي‌آيد. در 
این حالت دست نمی‌تواند وارد کاسه سر  شود. بدین 
منظور خطوطی را طبق شکل مي‌كشيم و با قیچی در 

می‌آوریم تا دست بتواند وارد کاسه سر شود.
13    نحوة برش خطوط.

14    چشم‌ها را در محل مناسب قرار مي‌دهيم و پلكي 
برایش درست کرده‌ایم را دور چشم  نمد  با  را كه 
مي‌چسبانيم و بینی را هم در محل مناسب اول جانمایی 

مي‌كنيم و پس از تأیید می‌چسبانیم.
16    نحوة درست کردن  مو:  اول بند بلندي را به 
اندازة دور سر عروسک از )فاصله گوش تا گوش( 
مي‌بريم؛ البته کمی هم بلندتر. و سپس رشته موهای 
منظمی را بنا به قد مو می‌بربم و دو رشته دو رشته به 

بند گره می‌زنیم.
17    بعد از نصب بینی )با چسب آهن(  در مرکز چهره 
و سایر اجزای صورت، با لوازم آرایشی و یا پودر رنگی 

ملایم و با فرچه چهره را رنگ آمیزی میک‌نیم.
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هم پاتوقی‌های عزیز
سلام دوستان! امیدوارم توی این پاییز دلچسب، حال و هوای شما روبه راه و ردیف باشد و پر از انرژی، لبریز از 
خواندن و نوشتن داستان بشوید. آخرین شب این فصل، شب »یلدا« است و به همین بهانه خواستم در مورد داستان و 

قصه گویی که با این شب گره خورده است، با شما حرف بزنم. 
خوب می‌دانم، آن دوستانی که اهل این پاتوق هستند، کمِ کمش نگوییم هفته ای کی کتاب داستان تمام میک‌نند، 
ماهی کی کتاب را حتماً می‌خوانند. حتی رفقای پاتوق هر هفته جز انشای کلاسی مدرسه، برای دل خودشان 
هم که شده، کی متن ادبی یا داستان هم می‌نویسند. خلاصه‌اش که همه باید حواسمان باشد، مبادا 
آنقدر با این دنیای پوشالی اینترنت، تلگرام و ... سرگرم بشویم که یادمان برود، ذهن، روح و دل ما به 

داستان نیاز دارد. مخصوصاً به بهانه شب یلدا هم که 
شده این آخرین ماه پاییز را داستان بخوانیم تا 

بیشتر تخیل کنیم و بهتر رویا ببافیم و سرشار 
قصه شویم.

 مریم اسدیه، از آذربایجان: 
»به پاتوق پیشنهاد می‌دم یه مجلة 
جداگانه برای خودتون بزنید. چون 
تعداد  هم  زیاده،  کننده  ارسال  هم 

صفحه کمه.«
توی  را  ما  الان  خانم  مریم 
وضعیتی قرار دادی که نمی‌دانیم 
حمایت  این  از  کنیم  تشکر  باید 
ویژه، یا شرمندة مجله رشد بشویم؛ 
بابت این استقلال‌طلبی شما! 
ما  ولی  کن،  خواهی  هرچه 
را از رشد نوجوان جدا نکن! 
خواهشاً که ما قول می‌دهیم مطالب 
چاپ  پاتوق  در  همه  از  بیشتری 

کنیم !

  زهرا ستاره‌ای،کلاس نهم از همدان، در بخشی از متن ادبی خود به نام 
»نهال کوچک« برای ما نوشته است: » خدا گفت: تو نهالی بیش نیستی و هنوز خیلی 
مانده تا تجربه به دست آوری. بالاخره زمستان تمام خواهد شد و دوباره بهار و 

تابستان می‌آیند تو فقط صبر کن. «
زهرا خانم، متن شما روایت کوتاهی در زمینة اهمیت صبر در موفقیت در قالب 
گفت‌وگوی کی نهال با خدواند است. روایت داستانی شما کمی ساده است، چرا 
که وقتی داستانی می‌نویسیم، خوب است در آن، با استفاده از خلاقیتمان، پیام 
داستانی را به صورت غیرمستقیم و غیرشعاری منتقل كنيم تا به دل مخاطب 

بنشیند. امیدوارم در کارهای بعدی خلاقیت فراوان شما را شاهد باشیم.

عليرضا شيخ‌الاسلامي

 

راه‌های ارتباطی شما برای ارسال متن و داستان، ایمیل 
مجله به نشاني  nojavan@roshdmag.ir و یا شمارة پیامک 

»3000899596« برای نقد و نظر است. لطفاً شهر و پایة 
تحصیلی خودتان را هم حتماً برای ما بنویسید. از انتشار 

مطالب و نظرات بدون اطلاعات کافی 
شرمنده‌ایم!
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 راه‌های ارتباطی شما برای ارسال متن و 
داستان، ایمیل مجله است به نشاني 

 nojavan@roshdmag.ir  
و یا شمارة پیامک 3000899596 

برای نقد و نظر. لطفاً شرمنده‌ايم! شهر و پایة 
تحصیلی خودتان را هم برای ما بنویسید. از انتشار 

مطالب و نظرات بدون اطلاعات کافی معذوريم ...

  زهرا سخن گو، کلاس هشتم »مدرسة شهید چهرازی« از اصفهان، در بخشی 
از متن ارسالی خود نوشته است: »حیاط مدرسه‌مان را دوست ندارم، بیش از حد بزرگ 
است؛ آنقدر که گاهی خودم را نیز در آن گم میک‌نم. یادم است آخرین بار کل زنگ 

تفریح اول را با دوستم دنبال خودمان می‌گشتیم.«
زهرا خانم، متن زیبای شما در مورد مدرسه‌تان لحن طنز و رگه‌های ظریفی از 
نقد را هم درون خود جا داده است. منتها نکته مهم و اساسی برای نقد کردن کی 
موضوع، رعایت ادب و انصاف است که تا حد زیادی در متن شما دیده می‌شود و 
خاصیت اصلی طنز هم بزرگ‌نمایی مسائل با زبان شوخی است. موفق باشید.

 محمد مهدی خوش صحبت، دانش آموز »مدرسة 
نمونه دولتی اصحاب کسا« از قم: » به ساخت رادیو علاقه 
مندم. لطفاً بخشی از مجله را به الکترونکی و ساخت مدارها، 

به‌خصوص مدار رادیو اختصاص دهید.«
آقا محمدمهدی، چقدر باعث خوش‌حالی ما شد 
که کی آدم فنی با ذهن مهندسی مخاطب مجلة رشد 
اینکه خیلی  اما پیشنهاد میک‌نم، برای  نوجوان است، 
تخصصی‌تر با موضوع مدارها آشنا بشوی، از اینترنت 
و موتورهای جست‌جوگر کمک بگیری. چون مطالب 
مناسبی که برای شما هم قابل فهم باشد، در آنجا پیدا 
می‌شود. این را از آن نظر گفتم که منتظر مجله نشوی 
و پروژة رادیویی‌ات را محکم و سریع‌تر پیش ببری که 
امیدوارم روزی رادیویی بسازی که بخش صوتی مجله 

رشد نوجوان هم از آن پخش شود، شدنی نیست؟! 

 محمدصالح ‌اسدی، پایة هشتم از شيراز: »شما 
بهترین مجله توی جهان هستید! فقط در ضدزنگ، 
داستان‌هایش را بیشتر بامزه و خنده دارتر کنید. داستان 

ماه هم کمی حوصله سربر است.«
)آقا محمدصالح، اول از همه که بال درآوردیم 
بابت رتبه‌ای که توی دنیا نصیبمان کردی. ان شاءالله 
بتوانیم جبران کنیم... دیگر اینکه ای کاش برای 
بخش مهم داستان ماه پیشنهاد هم بدهی. مخصوصا 

که ما خیلی دوست داریم داستان‌های جذاب و 
خواندنی برای شما چاپ کنیم.(

مطالب شما هم به دست ما رسید :
  مهدیه جباری، از تبریز، پایة هشتم

  مریم بسطامی، از استان کردستان، پایة هشتم
  آيدا شمسي، از آستارا ، پایة نهم
  ملیکا انصاری، از تهران، پایة نهم

  علیرضا اسماعیلی، از اراک، پایة نهم
  مهدی قربانی، از شهرستان ماسال، پایة هشتم

  سپهر بخشی‌وش، از تهران، پایة هفتم
  عارف حاجی قاسمی، از تهران، پایة هفتم

در شبكه هاي اجتماعي به كانون 
هواداران رشد بپيونديد:

با مطالب 
متنوع و جذاب

@iRoshd
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 تهیه وتنظیم: شهره علیپور

طرز تهیه:

گوجه، خیار و کاهوها را خرد مي‌كنيم و به همراه هویج رنده شده در ظرفی 

می‌ریزیم. سپس نخودهایی را که از قبل پخته‌ایم، به آن اضافه میک‌نیم. بعد 

جعفری‌ها را برگ برگ و به همراه مقدار کمی نمک به مواد اضافه میک‌نیم.

در انتها تمام مواد را مخلوط مي‌كينم و در ظرف مناسبي قرار می‌دهیم و برای زیباتر 

شدن و مفیدتر بودن سالاد، سیاه دانه، کنجد و تخم شربتی را هم اضافه میک‌نیم.

سالاد نخودی

نوش جان

شما هم طرز 

تهية سالاد‌های 

ابتکاری خودتان را برای 

ما بفرستید

مواد لازم:
گوجه: کی عدد متوسط

)در صورت دسترسی از گوجه گیلاسی استفاده شود(

خیار: کی عدد متوسط

کاهو: چند برگ خرد شده

نخود پخته شده: نصف پیمانه

هویج: کی عدد کوچک

برگ‌های جعفری: به میزان دلخواه

سیاه‌دانه و تخم‌شربتی و کنجد: براي تزئین

نمک: به میزان دلخواه



دور نیستی
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